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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الطاهرين الائمه الهداه المعصومين و صلّي االله علي سيد رسله و خاتم انبيائه، محمد و آله الطيبين 

   سلامه عليهم اجمعين ،لا سيما اولهم مولانا اميرالمؤمنين و صلوات االله المكرمين المنتجبين 

  و سيد الوصيين و قائد الغرّ المحجلين و خاتمهم مولانا الامام الثاني عشر، الحجه

  في غيبته وظهوره  هفرجه وجعلنا من انصاره واعوان ����المنتظرعجل االله تعالي 

  الموالين لاعدائهم والمعادين لاوليائهم  و اعدائهم و العن اللهم

  و لا حول ولا قوه  الاولين و الآخرين من

  الاّ باالله العلي

  العظيم 
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  :مقدمه 

ازجمله مشكلاتي كه در عصر ما وجود دارد، شايد نكته ي عمومي هم باشد، اين است كه آموزش و 

يا سخن گفتن در مجمع عمومي  -به تعبير عام -و با هم پيوند خورده و تنها در سطح منبرموعظه هر د

  . شود مردم، قناعت مي

موعظه و بيان احكام در سطح عموم مردم بسيار نافع است، چون نه موعظه نياز به استدلال دارد، 

كنيد در جايي از بلاد شيعه  نه بيان احكام براي عموم مردم احتياج به دليل دارد، لذا اگر چنانچه فرض

در ضمن عموم حاضرين مجتهدي وجود داشته باشد، آن مجتهد توقف ندارد كه در بيان احكام دليلي 

فقط  -باشند حالا يا فتواي خود اوست يا فتواي ديگران است كه مرجع تقليد حاضران مي - ذكر نمايد

ن است كه اگر خواسته شود درباره مشكل كار اي. بيان احكام كافيست، موعظه نيز چنين مي باشد

سخني  - كه اهميت آن اگر از هر دو بخش آموزش ديني بيشتر نباشد، كمتر نيست -بخش اعتقادات

شود ،در حالي كه تفاوت بخش اعتقادات با دو  گفته شود، به همين سخنرانيهاي عمومي قناعت مي

دليل باشد،يا حداقل سخن درباره بخش موعظه وبيان احكام اين است كه  آن، هر دو جزئش بايد با 

  .اي باشد كه شنونده يقين كند اين عقيده به اينگونه است آن به گونه



 

 ٦

     ،  ]آيات قرآن[ در باره موعظه چنين نيست، بلكه  فرض بر اين است كه شنونده قبول دارداما  

 - ترسانند وبت الهي ميچه آياتي كه انسان را به بهشت ترغيب، چه آياتي كه انسان را از جهنم و عق -

 ،در اينجا هم بحثي نيست كه اين قرآن كلام الهيست .  ]و لذا نياز به دليل ندارد[آيات الهي هستند 

، ]كه با دليل ثابت مي شود[شود به بخش اول كه بخش اعتقادي است براي اينكه اين بحث مربوط مي

به  ، لذامردم به چه اندازه فعال است اين مباحث در سطح عامه] نمي دانيم[مشكل اين است كه] اما[

  . ندرت آگاهي و استدلال به اندازه كافي كه در سطح درك و قناعت عموم باشد، گفته مي شود

  

  :تفاوت بحث امامت بابحث توحيدونبوت

اصطلاح مخصوص اماميه است،  ازجمله مباحث اعتقادي، بحث امامت است، امامت وامام از

توحيد و صفات حضرت حقّ، استدلالي هستند، امامت نيز استدلالي   همانطوري كه رسالت، نبوت، 

مي باشد اما بحث توحيد و نبوت بابحث امامت يك تفاوت دارد وآن اين است كه يك فرد مسلمان 

تواند به صفاتي  ، در مرحله بعدي به آساني مي1پس از اينكه يقين پيدا كرد كه قرآن مجيد كلام الهيست

كه قرآن ...... خداوند متعال و  1و منتقم بودن 4، جبار3، لا تأخذه سنه ولا نوم2قيوم حي ،: مانند صفات

  .مجيد درباره حضرت حقّ جلّ وعلا ذكر كرده يقين كند

                                                 

 .

1
  )مرحوم استاد قدس سرّه( مسلماني باشد اين يقين را نداشته باشد شايد كم 

2
 . Pومالقَْي يالْح وإِلاَّ ه لا إلِه اللَّهO  255/ البقرة    

    Pومالقَْي يالْح وإِلاَّ ه لا إِله اللَّهO 2 /عمران  آل     

    Pِومالقَْي يلْحل وهجالْو نَتع وO  111 / طه  
3
  .Pملا نَو نَةٌ وس لا تأَْخذُُه ومالقَْي يالْح وإِلاَّ ه لا إلِه اللَّهO  255 /البقرة     

4
  .Pالْم اربزيزُ الْجنُ الْعميهنُ الْمؤْمالْم لامالس وسالْقُد كلالْم وإِلاَّ ه الَّذي لا إِله اللَّه ورُ هشْرِكُونَتَكَبا يمع حانَ اللَّهبسO  23 /الحشر   
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 OOOO2محمد رسولُ اللَّهPPPP: شنود درباره خاتم انبياءصلي االله عليه وآله نيز هر مسلماني اين آيه كريمه رامي

در مورد بحث امامت ، قرآن خواندن شخص را به امامت آنگونه كه ما عقيده داريم  اما با كمال تأسف

، خالق عالم  رساند، براي اينكه منافقين درون جامعه اسلامي با طرز نفاق، تشكيك در حقّ است، نمي

براي آنها آسان  -به اينكه كلام خالق عالم است - رسالت خاتم صلي االله عليه وآله و قرآن

  : كردند اينجاست كه ايي كه تشكيك مينبود،آنج

PPPP  OOOO3شيَاطينهِم قالوُا إنَِّا معكُم إِنَّما نَحنُ مستهَزِؤُنَ  و إِذا لقَوُا الَّذينَ آمنوُا قالوُا آمنَّا و إِذا خلَوَا إِلى     

ر با اين گويند ما با شما هستيم، ما اگ كنند، آنجاست كه مي آنجائيست كه با شياطين خود خلوت مي

لذا تنها جايي كه مي توانستند در آن . كنيم مسلمانها اظهار موافقت مي كنيم، ريش خندشان مي

  .   تشكيك كنندهمان بحث امامت است 

  

  

                                                                                                                                                             

1
  .Pَونمَنْتقرِمينَ مجنَ الْمنهْا إِنَّا مع رَضأَع ُثم هبر ياتĤِنْ ذُكِّرَ بمم َنْ أَظلْمم وO  22: السجدة    

    Pَونمَنْتقم منْهفإَِنَّا م نَّ بِكبا نذَْهفإَِمO  41: الزخرف    

    Pرىطْشَةَ الْكُبالْب شطنَب موونَ  يمَنْتقإِنَّا مO   16: الدخان     
2
    29 /الفتح .  
 : از جمله ،ري نيز وجود دارد كه تصريح به رسالت آنحضرت كردهگدرمورد خاتم انبياء صلي االله عليه وآله آيات دي 
P        ََخل َولٌ قدسإِلاَّ ر دمحما م لُوالرُّس هلنْ قَبم تO 144 /عمران  آل     

  Pَبِكلُِّ شي كانَ اللَّه ينَ والنَّبِي َخاتم و ولَ اللَّهسنْ رلك و ُكمنْ رجِالم دَأَبا أح دمحليماً  ما كانَ مع ء   O 40 /الأحزاب     
3
     14/ البقرة .  
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  :تفاوت امام با نبي ورسول

          به معناي 1»رسول« .، تفاوت بنيادي دارديامام با نبي و رسول يك تفاوت اساسي يا به تعبير

  :  مي باشد كه از دو حيث به آن نگاه مي شود» آور يا پيامبر يامپ «

  .مي شود» پيامبر او« به لحاظ كسي كه او را فرستاده،  )الف

  . مي شود» آور به او پيام« به لحاظ آن كس كه پيام براي او مي رساند، )ب

 پيام آورده به سوي :يعني» ارُسل اليكم« OOOO2إنَِّ رسولَكمُ الَّذي أرُسلَ إِليَكُمPPPP:مي فرمايد مجيد آنقر

  OOOO 1يا أيَها النَّبِي لم تُحرِّم ما أَحلَّ اللَّه لَك تَبتغَي مرْضاَت أزَواجِكPPPP: هم معلوم است 3نبي. شما

                                                 

1
  ) 283ص  5مجمع البحرين ج (  قبلا و يكلمه ليه السلاميأتيه جبرئيل عالرسول واحد الرسل و هو الذي  . 
  )284ص 11لسان العرب ج (  الذي يتابِع أخَبار الذي بعثه همعناه في اللغ: الرَّسول  
2
    27/ الشعراء .  

3
. صوابه أَن يقول فَعيل بمعنى مفْعل مثل نذَير بمعنى منذْر و ألَيمٍ بمعنى مؤلْمٍ: بريقال ابن . المخْبِر عن اللهّ عز و جل، و هو فَعيلٌ بمعنى فاعلٍ: ء و النَبيِ: الجوهري . 

  . أَنْبأَيقال نَبأَ و نَبأَ و . و يجوز فيه تحقيق الهمز و تخفيفه: قال. من النَّبإِ الخَبر، لأَنه أَنْبأَ عن اللهّ أيَ أخَْبرَ هفَعيل بمعنى فاعل للمبالغ: هو في النهاي
، فإنهم يهمزون ه، إلّا أَهلَ مكهو الخابِي هو البريِ ه، بالهمز، غير أَنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذُريهليس أحَد من العرب إلّا و يقول تَنَبأَ مسيلم: قال سيبويه

  أَ لا ترى إلى قول. استعمالها، لا لأَنَّ القياس يمنع من ذلك ه، يعني لقلهرديئ هء لغ و الهمز في النَّبيِ: لقا. هذه الأحَرف و لا يهمزون غيرها، و يخالفون العرب في ذلك
 .  ء اللهّ و لكنِّي نبي اللّه ست بِنَبيِفقال ل :هو في رواي .لا تَنْبِر باسمي، فإنما أَنا نَبيِ اللهّ: ء اللهّ، فقال له و قد قيل يا نَبيِ: وسلم] وآله[سيدنا رسولِ اللهّ، صلى اللهّ عليه

  .نذكره في المعتل يجمع أَنْبِياء، لأَن الهمز لما أُبدل و ألُْزمِ الإِبدالَ جمع جمع ما أَصلُ لامه حرف العلة كَعيد و أَعياد، على ما: قال الجوهري
 قال الفرَّاء :أَ عن اللّه، فَتُرِ: النبيمزههو من أَنْبو: قال. ك هذَ من النَّبو هي الارتفاع عن الأَرض، أيَ إِنه أشَْرفَ على سائر الخلَقْ، فأَصله غير الهمزهوالنَّباو هو إن أُخ ، .

و اشتقاقه من نَبأَ و أَنْبأَ أَي . رآن من هذاجميع ما في القه من أَهل المدين هالمجمع عليها، في النَّبِيين و الأَنْبِياء، طرح الهمز، و قد همز جماع هالقراَء: و قال الزجاج
 .و الأجَود ترك الهمز: قال. أخَبر
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مقام امامت يك نوع مقامي . داردخاصي قرآن مجيد به اين جهت عنايت  2اما در مورد امامت 

يجه علاوه بر رشدي كه متناسب با دعوت الهي و تحميل دعوت الهي است بر رسول الهي و است كه نت

:  لذا قرآن مجيد كه در مورد حضرت ابراهيم عليه السلام فرمود. نبي الهي، يك درجه بالاتراست

PPPPَينمالع كنَُّا بِهلُ ون قَبم هْشدر يمرَاهِناَ إبَآتي َلقَدوOOOO3 از رسالت مي باشد، آنحضرت بعداً اين تازه آغ

وفدَيناَه *  إنَِّ هذَا لهَو البلاءَ المبِينPُ: فرمايد به لفظ ابتلاء تعبير مي هاامتحانهايي شد كه قرآن از آن

پس امامت در  .]پس از اين مراحل تازه حضرت ابراهيم به مقام امامت نائل گرديدند[ OOOO4     بذِبحٍ عظيمٍ

  . اش با كلمه نبي و رسول تفاوت دارد به لحاظ معناي لغوي و هم به لحاظ موقعيت الهي قرآن مجيد هم

                                                                                                                                                             

  ) 164- 162: ، ص1 لسان العرب، ج (.  ء المرتْفَع ، و هي الشيهالنَّبي مشتق من النَّباو: و قيل ....و الرَّسولُ أخَص من النبي، لأَنَّ كل رسول نَبيِ و ليس كلّ نبي رسولًا
1
  1/ التحريم .  

2
در . امام آنست كه از وى پيروى و بوى اقتدا شود، خواه انسان باشد يا كتاب يا غير آن، حق باشد يا باطل جمع آن ائمه است:راغب گويد. »پيشوا «  امام . 

راست بنا كند، راه، متولىّ امر، قرآن، پيغمبر، خليفه، كشد تا  ديوار ميه قاموس گفته امام آنست كه از وى پيروى شود رئيس باشد يا غير آن، ريسمانى كه بنّا ب
كه  ناگفته نماند معنى جامع، همان مقتدا بودن است، ريسماني.....  ...سازند و  ايكه از روى آن نظير آنرا مي فرمانده لشگر، و آنچه بچه هر روز ياد ميگيرد، و نمونه

 .خواند همه امام و پيشوا و مقتدايند كه مي دارد، كتابي كه انسان در امتداد آن قدم بر مي كند، راهي كند و طبق آن بنا مي بنّا از آن پيروى مي

ء أحَصيناه في  لَّ شيَو كُ«....... مراد از امام، ابراهيم عليه السلام است  )124 /بقره(» إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قالَ و منْ ذُريتي قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمينَ«در آيه 
: در تفسير الميزان از تفسير قمى از ابن عباس از على عليه السلام نقل شده كه فرمود .بمعنى كتاب مبين است» امام مبين«شود  روشن مي )12 /يس(» إِمامٍ مبِينٍ

 79: حجر» فَانْتقََمنا منهْم و إِنَّهما لَبإِِمامٍ مبِينٍ« ............. ام  ه عليه و آله بارث بردهبخدا منم امام مبين حق را از باطل آشكار ميكنم، و اين را از رسول خدا صلىّ اللَّ
    -17 /هود(» ةًإِماماً و رحم  و منْ قَبله كتاب موسى«و در آيه  ..............دو در راه آشكارى است، امام در اينجا بمعنى راه است  از آنها انتقام كشيديم و آن

و جعلْناهم أَئمةً «كند، پيشوايان حقّ و پيشوايان باطل، مثل  دو دسته تقسيم ميه قرآن پيشوايان را ب: ناگفته نماند .، بتورات امام اطلاق شده است)12/ احقاف
  )119، ص 1 قاموس قرآن، ج(   .) 41 /قصص ( »ارِو جعلْناهم أَئمةً يدعونَ إلِىَ النَّ« )73/ انبياء(» يهدونَ بأَِمرِنا

3
  51/ الانبياء .  

4
  107و 106/ الصافات .  
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  1.گويند مقام امامت بالاتر از مقام رسالت مي باشد روايات صريح نيز در اين جهت وجود دارد كه مي

  ):آيه ابتلاء(امامت عامه در قرآن

  :كند آيه شريفه ذيل است ياز جمله آياتي كه در قرآن مجيد محدوده امامت را بيان م 

PPPPوتيُنْ ذرماماً قَالَ ولنَّاسِ إِمل لُكاعنَّ قَالَ إنِِّي جهَفأَتَم اتمَبِكل هبر يمرَاهِتلََي إباب ناَلُ إِذي قاَلَ لاَ ي

آنها را كامل به پايان ابراهيم را به كلماتي،و او ) آزمود(آنگاه كه خدا امتحان كرد OOOO 2عهدي الظَّالمينَ

رساند، خداوند به وي فرمود من تو را از اين پس امام براي مردم قرار دادم، حضرت ابراهيم عرض 

جهت تبيين مطلب ابتدا [.به ظالمين نمي رسد پيمان من،نه: كرد اين در نسل من باشد، خداوند فرمود

  ] :بايد بعضي از مفردات آيه توضيح داده شود

  :ابتلاء ر آيهد »كلمه«معناي 

مقصود از كلمه در آيه شريفه آن اصطلاحي كه در دستور زبان عربي مي باشد، نيست بلكه مقصود از 

  .است  4»دستور و وضعيت كامل« و گاهي يك  3»موجود كامل «كلمه گاهي يك

                                                 

1
  : روايات زيادي ازاهل بيت عليهم السلام نقل شده كه مقام امامت بالاتر از مقام رسالت مي باشد، از جمله.  

 همرتَْب هو الْخلُّ هبعد النُّبو ليه السلامخَص اللَّه عزَّ و جلَّ بهِا إِبراَهيم الْخلَيلَ ع هإِنَّ الإِْمام: در روايت مفصلي كه از امام رضا عليه السلام نقل شده، چنين آمده ) الف 
  )باب نادر جامع في فضل الامام وصفاته 1ح 199ص  1الكافي ج ( شَرَّفهَ بهِا و أشََاد بهِا ذكْرَه فقََالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً هو فَضيلَ هثَالثَ
قَبلَ أَنْ يتَّخذَه رسولًا و  تَّخذََه نَبِياًيقُولُ إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالىَ اتَّخَذَ إِبراَهيم عبداً قَبلَ أَنْ يتَّخذَه نَبِياً و إِنَّ اللَّه ا ليه السلامعنْ زيد الشَّحامِ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه ع )ب

َلهعجلَ أَنْ ييلًا قَبَخل اتَّخذََه إِنَّ اللَّه يلًا وَخل ذَهتَّخلَ أَنْ يولًا قَبسر اتَّخذََه إِنَّ اللَّهلنَّاسِ إِماماً قَالَ فَمل لُكقَالَ إِنِّي جاع اءالأْشَْي َله عما جاماً فلََمنِ  إِميي عا فهظَمنْ ع
  )باب طبقات الانبياء والرسل والائمه عليهم السلام 2ح 199ص  1الكافي ج ( إِبراَهيم قَالَ و منْ ذُريتي قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمينَ 

2
  124/ البقره .  

3
  .Pُشِّركبي إِنَّ اللَّه مرْيكَةُ يا ملائالْم قَرَّبينَ إذِْ قالَتنَ الْمم رةَِ وخĤْال نْيا وي الدجيهاً فو مرْينُ مى ابعيس سيحالْم هماس ْنهةٍ ممَبِكل O 45 /عمران  لآ   
   .مراد از كلمه در اين آيه شريفه يك موجود كامل است كه همان وجود مبارك حضرت عيسي مسيح عليه السلام مي باشد 

4
  .Pَك يقلُ لَّوبر اتمَكل َلَ أَن تَنفدرُ قَبحالب دي لَنَفبر اتمَكلاداً لدرُ محانَ البO  109/ الكهف  
  )مرحوم استاد قدس سرّه. (مي باشد كلمه در اينجا مقصود يك دستور مستقل 
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 گاهي بعضي از آزمايشها به هم مربوط اند و اين آزمايشها هر كدام يك واحد مستقليّ :توضيح مطلب

سطح (مانند يك سال تحصيلي يا ترمهايي كه در يك سال تحصيلي در سطح دانشگاه -هستند

مراحل آموزش و تعليم در هر  -يا سطح آموزشگاه زير دانشگاه وجود دارند) كارشناسي يا بالاتر

   .سال يا ترم در سطح واحد است، لذا تمام آموزشها و آزمايشها و آزمونها نيزدر سطح واحد قرار دارند

مراحل به هم مربوط و نتيجه  ي  البته ممكن است يك آزمون مراحل مختلفي داشته باشد ولي همه

به مراحل مختلفي كه هر كدام (خداوند نيز حضرت ابراهيم عليه السلام را به كلماتي . دهند واحدي مي

     ] :كه از باب نمونه به دو امتحان اشاره مي كنيم[ ،آزمود )يك واحد بودند

  :نات حضرت ابراهيم عليه السلامامتحا

  :امتحان نخست

PPPP]ع كُنَّا بِه لُ ون قَبم هْشدر يمرَاهِنَا إبَاتيء َلقَد ينَاومل  *ا هم همَقو و أبَيِهاإِذْ قاَلَ ل يلُ الَّتىِ أنَتُماثالتَّم هذ

  قاَلوُاْ  * قَالَ لقَدَ كُنتمُ أنَتمُ و ءاباؤكُمُ فىِ ضلََالٍ مبِينٍ*  عابدِينَ الوُاْ وجدنَا ءاباءنَا لهَاقَ*  لهاَ عكفوُنَ

  رب السماوات و الأْرَضِ الَّذى فطََرَهنَّ و أَناَ على   قاَلَ بل ربكم*  أَم أنَت منَ اللَّاعبيِنَ   أَجِئتْنَاَ باِلحَقّ

فَجعلهَم جذَاذًا إِلَّا كَبيِرًا لهمُ *  و تاَللَّه لأَكَيدنَّ أَصناَمكم بعد أنَ توُلُّواْ مدبِرِينَ*  لشَّهدِينَذَالكم منَ ا

ناَ فتَى يذكُْرُهم يقاَلُ لَه قاَلوُاْ سمع*  قاَلوُاْ من فعَلَ هاذَا باَِلهتناَ إنَِّه لمَنَ الظَّلمينَ*  لعَلَّهم إِليَه يرْجعِونَ

يمرَاهِينُ*  إبأَع لىع ونَ   قاَلوُاْ فأَْتوُاْ بِهَدشهي ملَّهَالنَّاسِ لع  *يمرَاهِإبنَا يَِذَا باَِلهته لْتَفع أنَت قاَلوُاْ ء  *

إنِ كَانوُاْ ي ملَوُهذَا فَسه مكَبيِرُه لَهَلْ فعقُونَقاَلَ بونَ*  نطمالظَّل ُأنَتم ُفَقاَلوُاْ إنَِّكم ِهمأَنفُس واْ إِلىعفَرَج  *

ثم    لىواْ عسقوُنَ  نُكنطي ؤُلاَءا هم تملع َلَقد ِهموسءر  * اً وَشي ُكمَنفعا لاَ يم ونِ اللَّهن دونَ مدبَقاَلَ أَ فَتع



 

 ١٢ 

ُضرُُّكملاَ ي  *ُأف   لوُنَ   لَّكمقَأَ فلَاَ تع  ونِ اللَّهن دونَ مدبَا تعمل إِن *  و ُتَكمهالرُواْ ءانص و رِّقوُهقاَلوُاْ ح

  OOOO1 كنُتمُ فعَلينَ

آن هنگام كه به پدرش *او آگاه بوديم ) شايستگى(ما وسيله رشد ابراهيم را از قبل به او داديم و از (

* ! كنيد؟ روح چيست كه شما همواره آنها را پرستش مى هاى بى اين مجسمه :گفت و قوم او) آزر(

مسلّماً هم شما و هم پدرانتان، در : گفت*. كنند ما پدران خود را ديديم كه آنها را عبادت مى: گفتند

:  گفت*! كنى؟ اى، يا شوخى مى آيا مطلب حقّى براى ما آورده: گفتند*! ايد گمراهى آشكارى بوده

پروردگار شما همان پروردگار آسمانها و زمين است كه آنها را ايجاد كرده و من ) ام املاً حقّ آوردهك(

*  !كشم اى براى نابودى بتهايتان مى و به خدا سوگند، در غياب شما، نقشه*! بر اين امر، از گواهانم

ه قطعه كرد شايد را قطع - جز بت بزرگشان - ، همه آنها)با استفاده از يك فرصت مناسب(سرانجام 

هر كس با «: هنگامى كه منظره بتها را ديدند، گفتند *)!و او حقايق را بازگو كند(سراغ او بيايند 

شنيديم : گفتند) گروهى( *» )!و بايد كيفر سخت ببيند(خدايان ما چنين كرده، قطعاً از ستمگران است 

او را در : گفتند) جمعيت( *. گويند ىگفت كه او را ابراهيم م بتها سخن مى) مخالفت با(نوجوانى از 

تو اين كار : گفتند) هنگامى كه ابراهيم را حاضر كردند،( *! برابر ديدگان مردم بياوريد، تا گواهى دهند

از آنها بپرسيد ! بلكه اين كار را بزرگشان كرده است: گفت* ! اى، اى ابراهيم؟ را با خدايان ما كرده

* ! حقاّ كه شما ستمگريد: گفتند) به خود(جدان خويش بازگشتند و  آنها به و* ! گويند اگر سخن مى

دانى كه  تو مى:) و حكم و جدان را بكلّى فراموش كردند و گفتند(سپس بر سرهايشان واژگونه شدند 

پرستيد كه نه كمترين سودى براى  آيا جز خدا چيزى را مى: گفت) ابراهيم( * ! گويند اينها سخن نمى
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 ١٣ 

اف * !) نه اميدى به سودشان داريد، و نه ترسى از زيانشان! (رساند زيانى به شما مىشما دارد، و نه 

او را بسوزانيد و : گفتند* !؟)و عقل نداريد(كنيد  آيا انديشه نمى! پرستيد بر شما و بر آنچه جز خدا مى

) ند ولى ماسرانجام او را به آتش افكند( *! خدايان خود را يارى كنيد، اگر كارى از شما ساخته است

خواستند ابراهيم را با اين نقشه نابود كنند ولى  آنها مى*!بر ابراهيم سرد و سالم باش! اى آتش: گفتيم

  )]!ما آنها را زيانكارترين مردم قرار داديم

اگر ما آنگاه كه حضرت ابراهيم عليه السلام در سرسختي در مقابل عناد مشركان و در ثبات در 

رحله عملي در آتش افكنده شدن و دست از دعوت به توحيد الهي برنداشتن، دعوت به توحيد، تا به م

بينيم كه حضرت ابراهيم عليه السلام چه مراحل سختي را گذرانده  را يك واحد در نظر بگيريم، مي

پايان يافت، آن مقداري كه سخت  يآسانبه است، اما اين مراحل بر حضرت ابراهيم عليه السلام 

اين مراحل و آن، تصميم بر اينكه تا به مرحله ي در آتش افكنده شدن ثابت  ومشكل بود، مقدمات

  : فرمايد باشد، براي اينكه خداوند در ادامه مي

PPPPيمرَاهِإب لىا علاَمس ا ورْدكوُنىِ ب ناَرالْأَخْسريَِنَ*  قلُنْاَ ي مَلنْهعَا فجدَكي واْ بِهادَأر وOOOO ما به آتش  1            

اي آتش سرد و سازشكار باش با ابراهيم يعني با او بساز، آنها مي خواستند نسبت به حضرت : گفتيم

اي بزنند كه جانش را به بدترين وجهي بستانند، ولي ما آنها را زيانكارترين مردم  ابراهيم يك خدعه

  .نتيجه شد قرار داديم يعني امتحانشان بي

  

  
                                                 

1
  70و 69/ الانبياء .  



 

 ١٤ 

  

  

  : امتحان دوم

PPPP هعلَغَ ما بَإنِِّي أرَى فلَم نَيقالَ يا ب يعفاَنظُْرْ ما ذا تَرى  الس كحْنامِ أنَِّي أَذبْي الملْ ما   فْافع تَقالَ يا أب

      �OOOOإنِْ شاء اللَّه منَ الصابِرينَ  تُؤْمرُ ستجَدِني

اين كلام الهي كنم ـ  بينم كه تو را ذبح مي پسرم من در خواب مي: حضرت ابراهيم به فرزندش فرمود

  .پدر آنچه به شما فرمان داده شده انجام بده: گفت   اي تشكيك هم در آن وجود ندارد ـ و ذره است

ست هيچگونه اصراري در آن وجود ندارد،ولذا اين امتحان تا آنجا پيش     چون اين يك أمر الهي ا 
    ديناَه بذِبحٍ عظيمٍوفPPPP :مي رود كه فرمود

����OOOO .اما  ،يز از نظر، سختي مانند امتحان اول بوداين امتحان ن
سرانجام هيچكدام از اين امتحانها آنگونه كه از آغاز مي نمود، نشد، آتش با حضرت ابراهيم عليه 

  ... .السلام سازگار شد، حضرت اسماعيل نيز سالم ماند و
سوختن در آتش و البته همين مقدار كه حضرت ابراهيم عليه السلام جهت امتثال أمر الهي آماده ي 

  . خيلي سخت ودشوار است -چون تجربه ي دومي هم نبوده -ذبح فرزند بشود

  

  

  

                                                 

1
هر چه دستور دارى اجرا ! پدرم«گفت » كنم، نظر تو چيست؟ من در خواب ديدم كه تو را ذبح مى! پسرم«: كوشش رسيد، گفتهنگامى كه با او به مقام سعى و  . 

  )102 /الصافات . (كن، به خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت
2
    )107 /الصافات  . (ما ذبح عظيمى را فداى او كرديم . 



 

 ١٥ 

  

  

  : ابتلاء درآيه) اتمهنَّ(معناي

حضرت ابراهيم عليه السلام با اينكه پيغمبر الهي ، رسول و اولوا العزم نيز مي باشد اما هنوز امتحان 

فهميده مي شود كه  مامت مقامي است كه از مسير آيه لازم جهت مقام امامت را نداده است زيرا مقام ا

را  1آنگاه كه حضرت ابراهيم تمام امتحانات OOOOأَتمَهنَّ ف إِذ ابتلََي إبِرَاهيم ربه بِكلَماتَوPPPP: مي فرمايد

نچه را در مرحله آزمون بود، همانگونه كه بايد باشد حضرت آيعني تمامي ( كامل به پايان رساند

من تو را از اين پس : خداوند فرمود OOOOقاَلَ إنِِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماPPPPً )اهيم عليه السلام انجام دادابر

كامل به پايان رساندن به همان صورتي كه «به معناي» اتمهنّ«بنابراين كلمه [.امام براي مردم قرار دادم

السلام پس از به پايان رساندن تمام  مي باشد، زيرا كه حضرت ابراهيم عليه» خداوند متعال خواسته

  .]اين آزمونهابه همان صورتي كه خدا خواسته، به مقام امامت نائل گرديد

  :تفاوت امتحان الهي با امتحان بشر

امتحانات الهي با امتحانات ما تفاوت دارد، امتحانات الهي گزينشي نيستند، ولي امتحانات ما مي توانند 

تا سؤال به ما مي دهند كه اگر به بيست سوال  يد در يك امتحاني، چهلمثلاً فرض كن.گزينشي باشند

ي آنها را بايد  پاسخ داده شود نمره ي قبولي كسب مي كنيم،ولي امتحانات الهي گزينشي نيست، همه

آنها را كامل به پايان رساند، صحبت  »تَمهنَّفاَ«: فرمايد كامل بكنيم لذا خداوند متعال در آيه مي

                                                 

1
  )مرحوم استاد قدس سره(.هاي الهي ، بيش از دوتا بودنداز كلمات فهميده مي شود كه امتحان . 



 

 ١٦ 

انتخاب كنيم، بلكه بايد به تمام آنها پاسخ  تا را وجود ندارد كه در ضمن چهل سؤال، بيستگزينشي 

  . گفته شود وإلاّ از امتحان رد خواهيم شد

  

  :معناي امام

معناي امام آن نيست كه آنچه او ، ]با توجه به مطالب گذشته معناي امام نيز براي ما روشن مي شود[ 

خواه بگويد دستور الهي است،  -ساند بلكه هر آنچه انجام مي دهدبه مردم مي رساند، درست مي ر

دهد لازم نيست به  آنچه او انجام مي: يعني( .همان است كه خداوند متعال مي خواهد - خواه نگويد

دهم بلكه كار را به هرگونه كه انجام داد خود  مردم بگويد كه من طبق حكم الهي اين كار را انجام مي

  ).خواهد و لذا بيان لازم ندارد گونه مي ت كه خدا اين كار را به هميناو نمونه ي آن اس

يا ، )خوانم نماز بخوانيد آنگونه كه من مي( 1»صلوّا كما رأيتموني اصلّي«در حديث آمده كه : مثلاً

كيفيت ( 2»تعلموا منّي مناسككم« :فرمودند مانند اينكه خاتم انبياءصلي االله عليه وآله در حجه الوداع

لازم  را اين 3.كنم كه من بعد از اين با شما ديگر در حج شركت نمي) خود را از من بياموزيد حج

 آنهاد، بلكه به مجرد اينكه نبگويعليه السلام  حضرت ابراهيم و يا  عليه وآله صلي االله نيست پيغمبر

يعني ( راضي است ،كار   ، اين خود معنايش اين است كه خداوند متعال از اين ندكار را مي پذيرفت اين

به [ عليه السلام حضرت ابراهيم براي اينكه، )خواهد مي متعال اين كار همانگونه است كه خداوند

                                                 

1
  423نهج الحق وكشف الصدق   -  198ص  1عوالي اللآلي ج    -  279ص  82بحارالانوارج .  

2
  ) 420ص  9مستدرك الوسائل ج (خذوا عنيّ مناسككم : در روايت به اين عبارت آمده.  

3
كردند، پيغمبر صلي االله عليه وآله نيز با آنها خدا  كه مردم با پيغمبر صلي االله عليه وآله در اين حج خدا حافظي مياصلاً حجه الوداع  را به اين خاطر ناميدند  . 

  )مرحوم استاد قدس سرّه( .گردر حجي من نيستم كه از من حج را بياموزيديد: كرد چون پس از آن پيغمبر صلي االله عليه وآله فرمودند حافظي مي



 

 ١٧ 

داده بودند، بلكه امتحان  -كه رسالت بر آن متوقف مي باشد -گويي  نه فقط امتحان راست ]عنوان مثال

شود توان انسان در آن  مي در منتهاي سختي و منتهاي اينكه فرض -احكامي كه مربوط به اوست 

 اين خواست از امتحان برآمد، معناي امام را داده است و همانگونه كه خداوند متعال مي -سطح باشد

كند لازم نيست ما گوش به سخنش بدهيم، بلكه عمل وي  امام يعني اينكه هر كاري كه او مي. است

  .مي باشد جلّ و علا گوياست، همانگونه كه سخنش گوياي فرمان و اراده ي حضرت حقّ

  

  :عدم رسيدن امامت به ظالمين

   OOOOلاَ ينَالُ عهدي الظَّالمينَقال ومنْ ذرُيتي  قاَلPPPPَ: فرمايد خداوند عزّوجل مي آيه ي شريفه در ادامه

عهد : امامت در نسل من باشد، حضرت حقّ جلّ وعلا فرمود: عرض كردعليه السلام حضرت ابراهيم 

  .ظالمين نمي رسد وپيمان من به

لوحي ذهني  اينكه كسي نتيجه ي ناداني، نبودن داعيه ي الهي، نداشتن آگاهي كافي و ساده 1حد ظلم

 امكان دارد .دارد ازهدايت الهي بازمانده باشد، آنچه كه هفتصد ميليون هندو را به تقديس گاو وا مي

ليه توحيد برسد، اماچنين شخصي كسي در آغاز جواني چنين باشد، سپس هدايت شود و به محافل عا

  .شايستگي نمونه ي كامل ايمان را دارد، شايستگي مقام امامت را ندارددر عين حالي كه 

اي رسيد كه يكي از اركان  در مراتب توحيد به مرحله) سلام االله عليه(ذر  حضرت ابي: به عنوان نمونه

امبر الهي ، برخورد نكردن با داعيه الهي و چهارگانه ايمان شد، اما چون در آغاز به علّت نداشتن پي
                                                 

1
: قال بعض الحكماء....... ، و إما بعدول عن وقته أو مكانه هء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزياد وضع الشي: و كثير من العلماء هند أهل اللّغالظُّلمْ ع.  

  ظُلمْ بينه و بين نفسه: و الثالث.......  ظلُمْ بينه و بين الناس: الثاني .......... الكفر و الشّرك و النفّاق: ظلُْم بين الإنسان و بين اللهّ تعالى، و أعظمه: الأول: الظُّلمْ ثلاثةٌ
  )537ص  1المفردات فى غريب القران  ج (



 

 ١٨ 

، شايستگي نمونه ي كامل ايمان 1اي را گذراند كه در آن به خود ستم كرده بود آگاهي نداشتن ، مرحله

  . را دارد، اما شايستگي مقام امامت را ندارد

   :امامت درنگاه اهل سنت

در كتاب  3علي بن عباس القلقشندي احمد بن عبداالله بن 2يكي از بزرگان ادب و تاريخ، ابوالعباس

  :چنين مي نويسد 4»مĤثر الإنافه في معالم الخلافه«خود به نام

اطلاقُ اسم الخليفه علي كل من قام بأمر  المشاع من صدر الاسلام و هلمّ جرا 5والذي عليه العرف« 

اينكه  -است شناخته شده در مردم -مردم است ي آن چيزي كه روش عامه »المسلمين القيام العام

براي اينكه از نظر  .اسم خليفه به هر كسي كه كار عمومي مسلمونها را به اختيار بگيرد، اطلاق مي شود

 بلكه،اي تعيين كرد نه خليفه تعيين كرد، نه براي خلافت ضابطه ،اهل سنّت پيغمبر صلي االله عليه وآله

   6.اشتندخود مسلمانها فردي را انتخاب كردند و عنوان خليفه بر او گذ

الامام وهو من القاب المستجَده للخليفه في اثناء الدوله العباسيه «:سپس در ادامه مي گويد

يعني لقبي است كه تازه پيدا  –العباس پيدا شد  امام از الفاظي است كه در زمان بني: مي گويد »بالعراق

سفيانيان يعني (شان  يه به تيرهام شده و جديد است، در زمان خلفاء راشدين نبود، در زمان خلفاي بني

                                                 

1
  )مرحوم استاد قدس سرّه( .به لحاظ انكار اولين حقيقت توحيد خالص عالم مي باشدستم كردن وي .  

2
   .ي، از علماي نيمه دوم قرن هشتم و نيمه اول قرن نهم كه در اصول اشعري و در فقه شافعي مذهب است ابوالعباس احمد بن عبداالله بن علي بن عباس القلقشند.   

3
  )مرحوم استاد قدس سرّه(قلقشند جايي است در قسمت علياي مصر  . 

4
  )مرحوم استاد قدس سرّه. (اين كتاب در نظر اهل سنت مورد اهميت است. 

5
  )مرحوم استاد قدس سرّه( لام تا به امروزعرف يعني شناخته شده، از صدر اس . 

6
أي واي من چگونه اين لقب را بپذيرم در حالي كه اولين خلافت را ،گفت  گفتند گفته شود ، به دومي اميرالمؤمنين اميرالمؤمنين اولي جرات نمي كرد كه به وي . 

  )مرحوم استاد قدس سرّه( . تيد، پس بنابراين ما مؤمنينم و أنت اميرُنا پس اميرالمؤمنينبكر دادم و لذا بعضي گفتند ما مومنين و شما امير بر ما هس فقط من به ابي

  



 

 ١٩ 

به خليفه  بلكه - درآن زمان اين لقب نبود )فرزندان ابوسفيان و مروانيان يعني فرزندان مروان بن الحكم

  »...الامام الناصر، الامام المستعصم، الامام «عباسي كم كم امام گفتند 

من حيث أن  ،يقوم بأمرهم بالامامالشيعه كانوا يعبرون عمن  والأصل في ذلك أن «:در ادامه مي افزايد

عنداقوالهم و افعالهم واقفون، لاعتقادهم و به و هم بائمتهم مقتدون ����الامام في اللغه هو الذي يقتدي

شان بعهده او بود، تعبير به امام  شيعه از كسي كه مسئول كارهاي آنها و كارهاي مذهبي  1»فيهم العصمه

اين  2»شود  كسي كه از او تبعيت و پيروي مي«:ي اين استكردند،زيرا معناي امام در لغت عرب مي

 آنها، در همان ، كار و سيره عملي در محدوده سخنان وخود تبعيت دارند  ها نسبت به ائمه ي  شيعه

  كنند،  به آن سخن عمل مي 3هر سخني كه آنها داشتند ،كنند شوند و از آن تعدي نمي متوقف مي همحدود

                                                 

1
  11و 7ص 1مĤثر الإنافه في معالم الخلافه ج  . 

2
       دا به او وحي من پذيرفتم كه از طرف خ: يعني(رسول نخوابيده است،] معناي[امارسول، آن كسي است كه من پذيرفتم از خدا پيامي آورده، بيش از اين در . 

   :واقعه اي را نقل مي فرمايند به اين مضمون) قدس سرّه( در اينجا استاد .]داده شده است[شريعت 
شما نسبت به مقام پيغمبر صلي االله عليه وآله و بزرگان به اينكه اي شده بود،  هلند هستند حمله »لايزِنِ«در يكي از مجلات خارجي به گروه مستشرقيني كه در 

پيغمبر محمد : آقا مشكل ما اين است كه ما مسيحي هستيم،منِ مسيحي نمي توانم بگويم :در جواب گفته مسئول هيئت استشراقي. كنيد اسلام ادب را مراعات نمي
ي اين كلام اين است كه اين، انتقال از هر ديني توانيم بگوئيم ، چون معنا  توانيم بگوييم اما به عنوان پيغمبر مطلق نمي ،  بله پيغمبر مسلمانان مي]صلي االله عليه وآله[

  .  مي باشد] صلي االله عليه وآله[ كه ما داشته باشيم به دين جديد كه اعتراف به رسالت حضرت خاتم النبيين
پيغمبر الهي  )يه الصلاه و السلامعل(عيسي: اعتراف به پيغمبري هيچ پيغمبري نشانه انتقال به دين او نيست يعني اگر بگويد ):قدس سرّه( جواب مرحوم استاد

  .است،اين اعتراف به مسيحيت و دخول در مسيحيت نيست
به همين . روند سند مي گردند و نه در كنز العمال دنبال حديث بي سخني كه از آنها درباره آن آمده، نه در صحيح بخاري، نه در سنن ابي داوود دنبال حديث مي. 3

بعد از اينكه اقتصادنا سيد محمد باقر صدر چاپ شد من خيلي به ايشان اعتراض  :خاطره اي به اين مضمون نقل مي فرمايند) رّهقدس س( مناسبت در اينجا استاد

داوود كند، سنن ابي داوود چه ارزشي نزد ما دارد؟ آيا اين آموزش اين نيست كه بقيه هم بروند از سنن ابي  اينكه اين كتاب از سنن ابي داوود نقل مي: يكي. كردم

اي دارد كه شايد  اينكه چگونه ما به مضمون حديث ملتزم باشيم؟ در اول اقتصادنا، در مقدمه يك جمله: حديث نقل كنند و به خورد خود و ديگران بدهند؟ دوم

در اينجا اگرگفتيم اين مطلب  يعني(سخناني كه دراين كتاب آمده، موارد زيادش بر خلاف اجتهاد شخصي خود مؤلف است : كسي متوجه نشد جز خود من، نوشته

توانم  داند، لكن با كمال تأسف اين اصل شد تا به كجا كشيد نمي داند، نه حديث ابي داوود را معتبر مي به حديث ابي داوود واجب است، اساساً اين آقا نه واجب مي

  . بگويم



 

 ٢٠ 

  ).هستند 1معصوم] ائمه عليهم السلام[اين است كه آنها ]شيعه[چون عقيده آنها 

  

  ) :امامت اميرالمومنين عليه السلام(امامت خاصه 

 : مي كند،آيه شريفه ذيل است عليه السلامازجمله آياتي كه دلالت برامامت خاصه حضرت اميرالمومنين 

PPPPنوُا الَّذينَ آمالَّذو ولُهسرو اللّه ُكميلا ولاَإنَِّمونَ الصيمقؤْتوُنَ الزَّكاَ هينَ ييونَ  هوعاكر مهن  *ومو

  OOOO2يتوَلَّ اللّه ورسولَه والَّذينَ آمنوُا فَإنَِّ حزْب اللّه هم الغاَلبونَ

ولي به حساب آيات قرآن مجيد در مورد امامت اميرالمؤمنين عليه السلام ، كلمه امام نيامده،بلكه كلمه 

لذا  است و» امام« كلمه از لحاظ معنا به مراتب بيشتر از» ولي« كلمه افق و شمول. ذكر شده است 

  3بحث اصل لغوي كه ولي چند معنا دارد؟ -1 :دراينجا دو بحث مطرح است

                                                                                                                                                             

  
كند،نه عمداً  داند خود عمل مي آموزد و همانگونه كه مي داند، به من مي همانگونه كه ميداند  داند و هر چه مي معناي معصوم اين است كه هر چه من نياز دارم، مي .1

كند، اشتباه  بيند كه جهل مركب باشد، سهو نمي داند و به خيال خود كه خود را عادل مي كند و نه چيزي را نمي گويد يا كاري مي داند سخن مي بر خلاف آنچه مي
  )رحوم استاد قدس سرّهم( ...كند و  كند، خطا نمي نمي

2
بصورت ) 56و 55/ المائده . (دهند دارند و در حال ركوع زكات مى همان كسانى كه نماز برپا مى: اند ولى شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده . 

  .ل شده است متواتر از طريق شيعه واهل سنت نقل شده كه اين آيه در شأن اميرالمومنين عليه السلام ناز
3
الذي يلي عقد النكاح عليها : و ولي المرأَةِ. ولي اليتيم الذي يلي أَمرَه و يقوم بكفايته: و الولي....الُمتَولِّي لأُمور العالم و الخلائق القائم بها: الولي هو الناصرُ، و قيل  . 

و .... و الولي و المولى واحد في كلام العرب: الرجل و بنو عمه، قال هالموالي ورث: قال الفراء.....أيَ متَولِّي أَمرِها وليها: هو في رواي . و لا يدعها تستَبد بعقد النكاح دونه
و : و قد تكرر ذكر المولى في الحديث، قال ......قال ابن الأَثير.... منها المولى في الدين و هو الولي: المولى له مواضع في كلام العرب: روى ابن سلام عن يونس قال

 و العقيد و الصهرُ و العبد و الرَّب و المالك و السيد و الْمنْعم و الْمعتقُ و النَّاصر و المحب و التَّابع و الجار و ابن العم و الحليف: فهو هكثير ههو اسم يقع على جماع
تقَُ و المععليهالم مه، قال ابن الأَثير.... نْعيلو لاه ووأَمراً أَو قام به فهو م ليلاه، يحمل على أَكثر : و سلم] وآله[وقوله، صلى اللَّه عليه: و كلُّ من ووم ليلاه فعوم من كنت

لست : قال لعلي، رضي اللَّه عنه هأَنَّ أسُام سبب ذلك: أيَ ولي كلِّ مؤمن، و قيل كُلِّ مؤْمنٍ أَصبحت مولى]: عليه السلام[ عمر لعلي و قول: قال الشافعيه الأسَماء المذكور
: و الولي فهو وليه و كلُّ من ولي أَمرَ واحد، من كنت مولاه فعلي مولاه: و سلم]وآله[صلى اللَّه عليه: و سلم، فقال]وآله[مولاي، إِنما مولاي رسولُ اللَّه، صلى اللَّه عليه

ي من أحَبني و تَولَّاني ا  منْ كنت مولاه فعلي مولاه: و سلم]وآله[قوله، صلى اللَّه عليه الوِلي التابع المحب، و قال أَبو العباس في: ابن الأَعرابي. الصديق و النَّصير
اللَّه وليهم في : اللَّه ولي الَّذينَ آمنُوا، قال أَبو إسِحاق: و قوله عز و جل. كلُّ من عبد شيئاً منْ دون اللَّه فقد اتخذه ولياً: قال ثعلب ....ضد العدو،: و الولي.... فلَْيتَولَّه

وليهم أيَ : إِظهار دينهم على دين مخالفيهم، و قيل و وليهم أَيضاً في نَصرهم على عدوهم و... هالبرهان لهم لأَنه يزيدهم بإيِمانهم هداي هحجاجهم و هدايتهم و إقِام



 

 ٢١ 

من كنت وليه فانّ علياً «: فرمود صلي االله عليه وآلهآنگاه كه خاتم انبياء: اين است ديگر بحث - 2

چند معنا دارد؟ »2من كنت مولاه فانّ علياً هذا مولاه«يا  »1هولي  

با كمال  االله عليه وآله هر كسي كه من داماد اويم، علي داماد اوست؟ كه پيغمبر صلي: آيا مراد اين است

نه تنها داماد اينها نبود،بلكه  عليه السلام سف داماد ابوبكر ، عمر و ابوسفيان بود و اميرالمؤمنينأت

يا مراد، هر كس كه داماد من است،داماد  .تا بشر نكند د هيچ دومي را گرفتار دامادي اين سهخداون

  .دنصحيح نمي باشناهااين مع تمام علي عليه السلام است؟ كه

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                             

و . المولى الجار و الحليف و الشريك و ابن الأخُت: و قال ابن الأَعرابي. الصاحب و القَريب كابن العم و شبهه: و المولى.......  يتَولَّى ثوابهم و مجازاتَهم بحسن أَعمالهم
ليلى: الوو411 -406: ، ص15 العرب، ج لسان(  الم(  

1
  باب اخبارالغدير 196ص  37بحارالانوار ج   -باب صلاه الغدير  144ص 3تهذيب الاحكام ج .  

2
  390ص  2شواهد التنزيل ج  – 65ص  1الخصال ج  –باب اخبارالغدير  121ص  37باب انّ حديثهم صعب مستصعب و ج  211ص  2بحارالانوار ج .  

  :اين فرازهاي شريف با عبارتهاي مختلف در روايات اهل بيت عليهم السلام آمده، از جملهلازم به ذكر است كه 
  .......و»من كنت مولاه فانّ عليا مولاه«،»من كنت مولاه فهذا مولاه «،»من كنت مولاه فعلي مولاه «،»من كنت مولاه فهذا علي مولاه «
  
  



 

 ٢٢ 

   : »ولي«معناي كلمه 

وقت كه پدر يا جد باشد، هيچ » ولي طفل«در : مثلاً.ثبات و دوام نهفته است معناي» ولي«دركلمه 

شوند تا اينكه ولايت را هم از آنها جدا كنيم، منتها گاهي اگر اين  اين دو از پدري يا جدبودن جدا نمي

ولايت را ندارند و لذا  ]اين[حقّ اعمال ] در اينصورت نيز ولايت دارند اما[سفيه ياشبه سفيه باشند، ،دو

  .  ]ز اين دو قابل انفكاك نيستچون ولايت ا[، به پدر يا جد ولي گفته مي شود ]در هر صورت[

ثبات  ولايت در او 1)بلد، والي شهر والي: مانند(اي در اختيار اوست اما به كسي كه اختيار منطقه 

فرض كنيد اگر ده سال هم والي باشد باز هم احتمال دارد سال يازدهم از مقام ولايت عزل  ،ندارد

به لحاظ در دست   -اختيار شخص اول مملكتبشود وديگري جاي او بيايد، كه سابقاً اين عزل در 

   گفته » والي«به اين شخص  بنابراين 2.بود - در نزد خداوند متعال  داشتن قدرت ، نه به لحاظ قُرب

معناي ثبات و دوام خوابيده است كه اين » ولي«شود، اما ولي به آن اطلاق نمي شود، چون در  مي

  . وجود ندارد» والي«معنا در 

  

  

  

  
                                                 

1
والي خراسان، والي فارس، والي : در ايران نيز والي وجود داشت،مانند حتي]بلكه اصطلاح والي بود[،د نداشتسابقاً اصطلاح استاندار ، فرماندار و غيره وجو . 

  )مرحوم استاد قدس سرّه( ....خوزستان و
ت دوام پيدا بكندو مقدمه ممكن است اين ولاي -يا مثلاً در ذهنش آوردند -معروف است كه فرهاد ميرزا والي فارس بود، تا اينكه ناصرالدين شاه احساس كرد  .2

والي ] بلكه[گويند،  بله بايد بروم، ديگر به او ولي نمي: فرستاد كه، آقا شما قصد زيارت عتبات نداريد، گفت ]فرهاد ميرزا[قدرت ثابته بشود، لذا يك پيغام براي او 
  )   مرحوم استاد قدس سرّه( .گويند مي



 

 ٢٣ 

  :در آيه ولايت» ولي« كلمه

آمده است، حضرت حقّ جلّ و علا ابتداءاً خود ، سپس » ولي«در آيه كريمه كه ذكر گرديد، يك كلمه 

براي . را به عنوان ولي معرفي كرده است» الذين آمنوا« وپس از آن» رسول خدا صلي االله عليه وآله«

   1.قرآن مجيد مراجعه نمائيم بايد به خود» ولايت از سوي خداوند متعال«فهميدن معناي 

 O2 ولاَ يشْركِ في حكمْه أَحداً ما لهَم منْ دونه منْ ولي P:فرمايد خداوند متعال در سوره كهف مي

  )!دهد و او هيچ كس را در حكم خود شركت نمى! ندارند خداوندآنها هيچ ولى و سرپرستى جز (

هيچ وليي ندارند،براي اينكه خداوند متعال، خدائيِ او  ثابت است، ) االله( 3آنها غير از خدا:مي فرمايد

، لذا در حكم و فرمانرواييش بر موجودات، ديگري را شريك 4خالق عالم و قدرت حاكم بر آن است

  .كند خود نمي

ه أَولياء ما نعَبدهم إِلَّا أَلاَ للَّه الدينُ الخاَْلص  و الَّذينَ اتخَّذَُواْ من دونPPPP :سپس درجاي ديگرمي فرمايد

 ذباما هم فيه يختَْلَفوُنَ إنَِّ اللَّه لاَ يهدى من هو كَ ليقَرِّبوناَ إِلى اللَّه زلفَْى إنَِّ اللَّه يحْكمُ بينهَم فىِ

OOOOركفََّا ولياى خود قرار دادند و آگاه باشيد كه دين خالص از آن خداست، و آنها كه غير خدا را ا[ 5    

، خداوند »پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى«: دليلشان اين بود كه

                                                 

1
  )مرحوم استاد( .در قرآن مجيد آمده، شايد مضمون ولي ، مولا ، اولياء و غيره، در حدودهفتاد يا هشتاد مورد آمده استاز الفاظي باشد كه فراوان » ولي«شايد  . 

2
  26/ الكهف .  
به كساني  شود ي، البته خدا در فارسي اينجور نيست كه منحصر به ذات مقدس حضرت حقّ باشد ولو معتقد به توحيد وقتي خدا گفت، اينجور نيست، با مسامحه م3

  )قدس سرّه مرحوم استاد( .اسم خاص، علمَ خاصِ ذات مقدس حضرت حقّ جلّ و علاست» االله«. ديگر هم اطلاق بشود
4
  .Pااللهُ لا اله الا هو الحي القيومO   255/البقره    

5
  3/ زمر.  



 

 ٢٤ 

كند خداوند آن كس را كه دروغگو و  روز قيامت ميان آنان در آنچه اختلاف داشتند داورى مى

   !]كند كننده است هرگز هدايت نمى كفران

. كنند انتخاب كردند، اينها نيز عبادت مي» ولي«هر كدام براي خود يك سرپرست آنهايي كه:مي فرمايد

دهند  فرمان دهند، عبادت كنندگان نيز گوش مي» اولياء«هر چه : عبادت آنها ابتداءاً به اين معناست كه

م تا ما كني را عبادت  مي» اولياء«ما : گويند ، چرا؟ براي اينكه مي)جلب رضايت اولياء:به عبارت ديگر(

  .را به خدا نزديك كنند

گويند، و يك  آنها دروغ مي OOOOإنَِّ اللَّه لاَ يهدي منْ هو كاَذب كفََّارPPPP: فرمايد خداوند متعال مي :اولاً

»  اولياء«اساساً هيچ چيزي كه در خداوند متعال هست، در. ذره ايمان به خداوند متعال نيز ندارند

  : دهند، در حالي كه خداوند متعال در سوره نمل مي فرمايد ر خداوند ترجيح ميبينند،بلكه آنها را ب نمي

PPPP ةٍ مجهب ائقَ ذَاتدح تْناَ بِهفأَنَب اءم اءمنَ السأنَزلََ لَكمُ م و ضَالأْر و اتاومنْ خلََقَ السأَما كاَنَ لَكم   

و    ن جعلَ الأَْرض قَرَارا و جعلَ خلاَلَها أَنهْرًا و جعلَ لهاَ رواسىِمأ..... *  ع االلهأَ ءلَه مأنَ تنُبتِوُاْ شجَرَها  

 و يجعلُكمُ 1أَمن يجيِب المْضطَْرَّ إِذَا دعاه و يكْشف السوء  ..... * أَ ءلَه مع اهللالْبحريَنِ حاجِزًا     جعلَ بينْ

   أَمن يهديكمُ فىِ ظلُمُات الْبرَِّ و الْبحرِ و من يرْسلُ الرِّياح بشْرَا بينْ ..... *  أَ ءلَه مع االلهخلُفَاَء الأَْرضِ  

  هتمحر ىدااللهي عم لَهأَ ء  * ..... ْرزن يم و هيدعي ُؤُاْ الخلَْْقَ ثمدبن يضِ  أَمَالأْر و اءمنَ السم قُكم لَهأَ ء

     OOOO 2.....  مع االله

                                                 

1
  )قدس سرّه مرحوم استاد( .لوم بشود، خدايا ما جز تو كسي ديگر نداريمگفتند تا اينكه مع مي »انت يا االله«نند، اخو بزرگان دراينجا وقتي اين آيه را مي . 

2
  64 -60/النمل .  



 

 ٢٥ 

و براى ! يا كسى كه آسمانها و زمين را آفريده؟ »آيا بتهايى كه معبود شما هستند بهترند«:ترجمه[

شما از آسمان، آبى فرستاد كه با آن، باغهايى زيبا و سرورانگيز رويانديم شما هرگز قدرت نداشتيد 

يا كسى كه زمين را مستقرّ و آرام قرار داد،  *! آيا معبود ديگرى با خداست؟! ن آن را برويانيددرختا

هاى ثابت و پابرجا ايجاد كرد، و ميان دو دريا مانعى  و ميان آن نهرهايى روان ساخت، و براى آن كوه

كه دعاى مضطرّ را يا كسى  *! آيا معبودى با خداست؟) تا با هم مخلوط نشوند با اين حال(قرار داد 

دهد آيا معبودى با  سازد، و شما را خلفاى زمين قرار مى كند و گرفتارى را برطرف مى اجابت مى

كند، و كسى كه بادها را بعنوان  يا كسى كه شما را در تاريكيهاى صحرا و دريا هدايت مى *! خداست؟

سى كه آفرينش را آغاز كرد، يا ك *! فرستد آيا معبودى با خداست؟ بشارت پيش از نزول رحمتش مى

دهد آيا معبودى با  كند، و كسى كه شما را از آسمان و زمين روزى مى سپس آن را تجديد مى

 چه كسي اين كارها را انجام مي دهد؟ آيا كسي غير از خدا هست؟:مي فرمايد  ]!خداست؟

خواست يك فرزندي را  مياگر او  1:خداوند متعال در آيه بعدي اين مطلب را مي فرمايد كه: ]ثانياً[ 

يعني، اين بدبختها قدرت خداوند را . گذاشت كرد و به اختيار آنها نمي انتخاب بكند، خود انتخاب مي

دانستند، كه مثلاً يك پيرمرد هشتاد ساله اسماً شيخ قبيله است، اما تمام  مانند شيوخ قبائل خود مي

خدا همين طور : گفتند مشركان نيز مي. شندگان اين شخص مي با كارها به دست آقازاده يا آقازاده

گان او هستند،و واقع كار دست اينهاست، لذا اگر بخواهيم كار   است، او يك كساني دارد كه اينها زاده

  .ما حلّ شود بايد با آنها بسازيم، همانطور كه در مورد رئيس قبيله نيز بايد با آقازاده گان او بسازيم

                                                 

1
  .Pطفَىَ لوا لاَّصلَدذَ وتَّخأَن ي اللَّه ادار  أَرالْقَه داحالْو اللَّه وه  َنهحبس  شَاءا يا يخلَْقُُ مممO 4/ زمر  



 

 ٢٦ 

آنهاجز خدا : به مانند اصحاب قدرت قياس كردند، لذا در نتيجه مي فرمايداينهاخداوند را : مي فرمايد

  ). ]صحيح مي باشد[يعني اطاعت فقط وفقط از يك ولي كه همان خداي متعال است،(هيچ وليي ندارند

كند،  خدايي كه ديگري را شريك نمي:حال با توجه به مباحث مطرح شده اين سوال پيش مي آيد[ 

خداوند  ]:يت قدر مسلّم دو كس ديگر را شريك در ولايت خود كرده است؟ جوابچگونه در آيه ولا

  الذين آمنوا  - 3رسول             -2االله              -1:  ولي شما سه تا هستند: فرمايد مي 1متعال درآيه

ليائكم االله و انما او( :آنها را قبول بكنيم، خداوند متعال بايد بفرمايد  بنابراين اگر ما بخواهيم مجموع

 )وليكم(نفرموده، بلكه »اوليائكم«، اما در عين حال حضرت حقّ جلّ وعلا )رسوله والذين آمنوا

يك ولايت ) خدا، رسولش و الذين آمنوا(شما يك ولي داريد، و اين سه : فرموده است، تا به ما بگويد

نيز آگاه ) رسول(ميم بگيرد، دومي نسبت به شما تص) االله(بر شما دارند، چرا؟ براي اينكه هر چه  اولي 

نيز مانند رسول مي باشد، براي اينكه اراده ي ) الذين آمنوا(گيرد، سومي است و همين تصميم را مي

   .OOOO2لاَ يسبقُِونَه باِلقوَلِ وهم بأَِمرهِ يعملُونَ *بلْ عباد مكْرَمونَ Pكند،  آنها از اراده خالق تخلف نمي

  

  

  

  

  

                                                 

1
 . Pّالل ُكميلا ولاَإِنَّمونَ الصيمقينَ ينُوا الَّذينَ آمالَّذو ُولهسرو ؤتُْونَ الزَّكَا ههيونَ هوعاكر مهو O 55/ المائده    

2
  27و26/ الانبياء .  



 

 ٢٧ 

   چگونه ممكن است نسبت به كسي كه ملك موكل نيست اينگونه نسبت به ما تصميم بگيرد؟:سوال

 را موكّل كرديم كه او را به فرمان الهي] فرشته اي[هر كسي] براي[ما : قرآن مجيد مي فرمايد :جواب

.  دقبض روح بكناو را كه  ودش وقتي كه وقت وفاتش رسيد ، همان ملك مأمور مي 1،حفظ كنند

هاي  د ملك، اگر بگوئيم عزرائيل بزرگ و سي تلقي نميكند اوند متعالاين ملك مستقيماً از خدبنابر

به موجب  ]ارواحنا فداه[ ، تازه عزرائيل از امام زمان گرفتن مي باشدجان  آنها الهي است كه كار

        مانكه هست شب قدر ابتداءاً تصميم بر ولي عصر، امام ز چيزي نآ. دكن روايات أخذ دستور مي

نهايي كه در زير فرمان او آبه  اوبه عزرائيل، از راه است  اگر مرگ مثلاً، ودش مي ءإلقا  ]ارواحنا فداه[ 

   2.ودش هستند، اقراء مي

  

  

  

  

  

                                                 

1
 . Pرِ اللَّهنْ أَمم َفظَُونهحي هْنْ خلَفم و هيدنِ يينْ بم قِّباتعم َلهO  11/ الرعد  

2
 2من لا يحضره الفقيه ج «زيارتي كه شيخ صدوق در  -765، در كتاب شريف مفاتيح الجنان ص)سلام االله عليه(زيارت مطلقه اول وجود مقدس سيد الشهداءدر  . 

منَ الزِّيارات و اخْتَرتْ هذه لهذاَ الْكتَابِ لأَنَّها أَصح الزِّيارات  أَنْواعاً ليه السلامو قدَ أخَْرجَت في كتَابِ الزِّيارات و في كتَابِ مقْتلَِ الْحسينِ ع: (فرمايد  مي »598ص 
اينْ طَريِقِ الرِّوي مْندهع فَايك لَاغٌ وا بيهف عتبار روايت من در كتاب مزار ومقتل انواعي از زيارات نقل كردم، وبراي اين كتاب اين زيارت را اختيار كردم، زيرا به ا) هو

اراده ي  »وتصدر من بيوتكم والصادر عما فُصل من احكام العباد اراده الرب في مقادير اموره تهبط اليكم« :اين فراز شريف آمده –در نزد من اصح الزيارات است 
بندگان از آنچه تفصيل داده شده از شما صادر مي  پروردگار در تقديرات امورش به سوي شما فرود مي آيد واز خانه هاي شما براي خلق صادر مي شود، احكام

رائي مي شوند، امالازم بنابراين تمام تصميم وتقدير خلق ابتدائاً به دست ائمه عليهم السلام مي رسد وپس از امضاءاين بزرگواران عليهم السلام اين تصميمها اج. شود
  . به ذكر است كه اراده ي اين بزرگواران همان اراده ي الهي است



 

 ٢٨ 

  :»آيه ولايت«نوع ولايت در 

خدا در اين آيه چه نوع ولايتي براي خود منظور داشته ، كه همان حد از ولايت را براي رسول  :سؤال

  خود صلي االله عليه وآله و وليش كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام باشد، نيز منظور داشته است؟

ولايت يعني كسي يا كاري به عهده كسي باشد كه آن فرد كارهاي مربوط به او را يا  :مقدمه: جواب

لايت در سطح انجام دهد يا فرمان دهد يا امور مربوط به او را در تحت نظر بگيرد نمونه ي كامل و

اي كه بتوان از راه دستور دادن  از حين تولد تا رسيدن بچه به مرحله -متعارف، ولايت پدر بر فرزند 

اداره كردن كاري يا شأني كه  يعني 1پس در نتيجه ولايت. مي باشد -به او، امور او را اداره كرد

   .مربوط به ديگري است 

  :معناي ولايت تشريعي و ولايت تكويني

اين اداره . ونه كه گفته شد،ولايت يعني اداره كردن كاري يا شأني كه مربوط به ديگري استهمانگ

  :كردن به دوصورت انجام مي گيرد

گويند  شود كه اصطلاحاً مي انجام مي) ديگري كه كار مربوط به اوست(توسط اراده او  :صورت اول

عل مختاري كه خود او باشد، واسطه ولايت بر او دارد، فعل فا وليبين آمر و ولي و آن كسي كه 

  . است

بكن يا نكن، اين : بگويد» كسي كه ولايت براو دارد«فرض كنيد يك مرتبه ولي به : به تعبيرساده

 »تعيين تكليف«بدان معناست كه ولي اين حقّ را دارد كه براي آن شخص،هم مصلحت انديشي و هم 

ا تعيين تكليف دراينجا، نه اينكه وليبين . گويد بكن دهد،بلكه به آن شخص مي كاري انجام مي كند، ام
                                                 

1
  )مرحوم استادقدس سره( ولايت تشريعي و ولايت تكويني] نامه ب[البته اخيراً يك اصطلاحي پيدا شده  . 



 

 ٢٩ 

يعني كاري كه بايد  - » فعل فاعل مختار«و آن كسي كه تعيين تكليف براي او شده و  )امر كننده(آمر 

گفته مي » ولايت تشريعي«اصطلاحاً به اين نوع ولايت اخيراً . واسطه است -عملي شود 1به اختيار

  .شود

شود، مثلاً  آن  انجام نمي) ديگري كه كار مربوط به اوست(توسط اراده او اين است كه  :صورت دوم

سلب قدرت از او مي » ولي«خواهد كار بدي انجام دهد،اما  شخص زور و قدرت داشته باشد و مي

ولايت «اين را اصطلاحاً . بر شخص و انجام ولايت، منهاي اراده شخص است» ولي«كند، اين تسلّط

  .گويند مي» تكويني

كسي كاري را شخصاً انجام دهد كه در اختيار ديگري است وآن : يعني» ولايت تكويني«بنابراين 

البته هميشه اختيار داشتن در امر و نهي به لحاظ عقلائي، . ديگري بايد به اختيار خود انجام دهد

  . اش داشتن يك نوع قدرت تكويني بدون كمك ديگران است لازمه

نويسد ودستور آن را نيز به مريض       مي  اين است كه پزشك نسخه ميمتعارف در پزشكي : مثلاً

مولوي   گويد، همه ي اين اوامر و نواهيِ پزشك به اصطلاح علماء، ارشادي هستند و هيچ كدام

يعني چنين نيست كه اگر مريض به آنها عمل نمود ،سزاوار پاداش و اگر عمل نكرد  سزاي او  - نيستند

برد و عقوبتش در انجام ندادن،  اداش وي در انجام دادن همين سودي است كه ميبلكه پ. عقوبت باشد

گويند  اما در مورد پزشك، عقلاء به هر كسي نمي - شود همان زيان يا عدم سودي است كه عايد او مي

بكنيد، درست است كه نسخه نويسي » تعيين تكليف«شما حقّ داريد از لحاظ بهداشت براي ديگري

                                                 

1
  .همان اختيار شخصي كه براي او تعيين تكليف شده است.  



 

 ٣٠ 

نياز به يك پشتوانه »  ولايت أمر و نهي«و ولايت أمر و نهي است، اما اين  1يت تشريعييك نمونه ولا

دارد تا اين حقّ براي پزشك باشد تا نسخه  -كه همان قدرت و توان و آگاهي پزشكي است  -عقلائي

  . بنويسد

ارند و ها، در جايي كه عقلائي هستند يك پشتوانه د در سطح متعارف هميشه أمر و نهي: در نتيجه

  . داشته باشد 2در نظرعقلاء، اهليت) نهي كننده(وناهي) امر كننده(پشتوانه اين است كه آمر

 در سطح دين اينگونه نيست: با توجه به مقدمه ذكر شده در پاسخ به سوال گذشته چنين مي گوئيم

اتَّخذَُوا  PPPP:ايدكه خداوند عزّوجلّ ولايت أمر و نهي نسبت به هر كسي بدهد، لذا در سوره توبه مي فرم

 مْرينَ ماب يحسالمو ونِ اللّهن داباً مبَأر مَانهبهرو مهاربأَحOOOO 3  آنان احبار و رهبان خود را ارباب منهاي

در حالي كه خداوند متعال در .االله برگزيدند كه بدون مناقشه ارباب نسبت به آنها حق امر و نهي داشتند

در حالى كه  OOOO4واحداً لا إِله إِلاَّ هو سبحانَه عما يشْركِوُن وما أُمرُوا إِلَّا ليعبدوا إِلها PPPP:ادامه مي فرمايد

، چرا؟ براي اينكه احبار دستور نداشتند جز خداوند يكتايى را كه معبودى جز او نيست، بپرستند

يت تشريعي در سطح عقلاء، يك ورهبان شايستگي لازم براي امر و نهي را نداشتند، چون هر ولا

پشتوانه ولايت تكويني نياز دارد، لذا اين ولي تشريعي نيز بايد اين پشتوانه را داشته باشد كه احبار 

  .ورهبان اين پشتوانه را نداشتند

                                                 

1
  )مرحوم استاد قدس سره(شرع قدرت : تشريعي يعني.  

2
  )مرحوم استاد قدس سره( .همان معلومات پزشكي، قدرت تشخيص و سلامت استاهليت يعني يك نوع قدرت تكويني داشتن است كه در پزشكي  . 

3
  31/ التوبه .  

4
  همان.  



 

 ٣١ 

مه ما لهَم من دونه من ولي ولاَ يشْركِ في حكPPPPْ: فرمايد در سطح ولايت الهي، خداوند مي:توضيح

ك يو او هيچ كس را در حكم خود شر،آنها هيچ ولى و سرپرستى جز او ندارند:مي فرمايد OOOO1أَحداً

، چون تمامي آنچه در اين عالم هست، مستند به قدرت و حكمت اوست و ادامه وجود هر دكن نمى

لذا قدرت داند ،  اي كه شايسته آن وجود و ادامه است، ابتداءاً فقط خالق مي موجودي به هر نحوه

فقط من حقّ : پس اگر خداوند متعال در جايي فرمود. دهد خودش را پشتوانه امر و نهي خود قرار مي

دين يعني خضوع و خضوع  2OOOOأَلاَ للَّه الدينُ الخاَلص -PPPPولايت و أمر و نهي بر شما موجودات دارم 

تقدير آنچه مصلحت  -تقدير براي اين است كه علم، قدرت ، حكمت و  -خالص بايد از آنِ خدا باشد

أَلاَ للَّه الدينُ  PPPP: لذا در اينجا لازم نيست خدا وند بگويد.فقط خالق دارد و بس -خلق است

حقّ امر و نهي قائل شدن (چون او ولي دين و ولي تمام موجودات است، بلكه خود اين  OOOOالخاَلص

نه خالق و عالم و حكيم و لطيف به عباد كافي است در اينكه خداي عزّ وجلّ خود را يگا) براي خود

  .بداند

اگر خداوند متعال ديگري را شريك در كار خود نمايد، معنايش اين است كه همان : در نتيجه

  .دهد اي را كه او در أمر و نهي خود دارد، به آن ديگري انتقال مي پشتوانه

در مني خدمت امام صادق سلام االله من : گويد كه مي )رضوان االله عليه(در قضيه هشام بن الحكم:مثلاً

عليه رسيدم و پانصد مسأله از مسائل كلام را از آنحضرت عليه السلام سوال كردم ، حضرت نيز 

بينم كه شما به آن آگاه هستيد، اما اين مسائل كلام  فقه، مي»  جعلت فداك«: جواب فرمودند، گفتم

                                                 

1
  26/ الكهف .  

2
  3/ الزمر .  



 

 ٣٢ 

دهد و  اوند كسي را حجت بر خلقش قرار ميكني خد تو خيال مي: حضرت عليه السلام فرمودند. است

پس معناي قدرت تكويني امام عليه السلام ، احاطه وي به 1.آموزد به او آنچه كه آنها نياز دارند، نمي

  . خواهد بياموزد آن مسائل كلامي است كه هشام تازه در اينجا مي

شما بايد سه مطلب را بپذيريد، خواهد بگويد  به لحاظي كه مي» ولايت«آيه : بنابراين اگر كسي بگويد

  ولو پذيرفتن مانعي اعتقاد داشتن، يعني چه؟

را عبادت كنيم ، الوهيت خداوند به » االله«، معنايش اين است كه ما فقط بايد »الاّ االله 2لا إله«: توضيح 

اين نيست كه به ما دستور بدهد، بلكه دستور هم ندهد، ما بايد تعهد داشته باشيم كه در دستور 

كنيم پذيرش  ما بايد آنچيزي كه تعهد مي. عمومي، جهت اتخاذ كنيم، بنابراين چنين الزامي بر او نيست

، همانگونه كه اگر ما شهادت به رسالت پيامبر صلي »الهي جز االله نيست«و تصديق و ايمان به اينكه 

 وندتا حكم از خدا هر روز ده االله عليه وآله داديم ،معنايش اين نيست كه مثلاً پيغمبر صلي االله عليه وآله

. بياورده،بلكه اگر يكماه هم حكمي نياورد، مقام رسالت آنحضرت صلي االله عليه وآله محفوظ مي باشد

  . در مورد ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام نيز اينگونه است

  

  

  
                                                 

1
حرفْ منَ الْكلََامِ فأَقَْبلْت أقَُولُ يقُولُونَ كَذَا ه بِمنىً عن خَمسمائَ ليه السلامت أَبا عبد اللَّه علْن الْحكَم قَالَ سأَبعلي بن إِبراَهيم عنْ أَبِيه عنْ علي بن معبد عنْ هشَامِ  . 

ص أَنَّك َلمأَع راَمذاَ الْحه لَالُ وذاَ الْحه اكدف ْلتعج كذَاَ قلُْت قُولُ قلُْ كذَاَ وكذَاَ قَالَ فَي و و ِالنَّاسِ به َلمأَع أَنَّك و هباح تَجحلَا ي شَاما هي كيي وفقََالَ ل الْكلََام وذاَ هه

جبِح هْلىَ خَلقالىَ عتَع و كارتَب هاللَّه هونَ إلَِيتَاجحا يكلُُّ م هْندكُونُ ع262ص  1الكافي ج ( لَا ي  (  
2
  )مرحوم استاد قدس سره(يعني معبود » إله«.  



 

 ٣٣ 

شود تا  ، ولايت أمر و نهي است كه بايد پذيرفته1ولايت در آيه :ممكن است كسي بگويد :اشكال

أطَيعوا اللهPPPP  ّ: كند،مانند شمرده شود، لذا ساير آياتي كه امر به اطاعت مي»  حزب االله«شخص جزو 

ُنْكمرِ مي الأَمأُولولَ ووا الرَّسيعَأطوOOOO2  وPPPPاللّه أَطاَع َولَ فقَدعِ الرَّسطن ي3مOOOO  در مقابل اطاعت، حق

إنَِّما وليكمُ اللّهPPPP   : فرمايد تشريعي است، چرا؟ براي اينكه مي أمر و نهي داشتن است كه همان ولايت

رسول و الذين آمنوا در : يعني OOOO5ومن يتَولَّ اللّه ورسولَه والَّذينَ آمنوُا 4OOOO PPPPورسولُه والَّذينَ آمنوُا

ال جز از راه رسول، از راه قرآن مجيد را بپذيرد، رسول بر ما حق اطاعت دارد و اطاعت خداوند متع

  .OOOO6من يطعِ الرَّسولَ فقَدَ أَطاَع اللّهPPPP: فرمايد ديگري قابل تحقيق نيست ، لذا مي

، در »ولايت در امر و نهي«باشد، اما اين » ولايت در أمر و نهي«به فرض كه اين ولايت،  :جواب

  .به وسعت امر و نهي الهي است» االله«

خودش، (كنار هم قرار داده، »ولي»  جواب اين بود كه او سه 7فرمود، مي» يائكماول«اگر خداوند درآيه 

بايد ولايت آنها را بپذيريم، : و هر سه را فرموده) رسول صلي االله عليه وآله و اميرالمؤمنين عليه السلام

و صلي االله االله، رسول ا: (سه موجودند» ولي«كه اين  -فرموده » انمّاوليكم«اما چنين نفرموده بلكه 

معنايش اين است كه پيغمبر صلي االله عليه وآله مانند خداوند  -)عليه وآله و اميرالمؤمنين عليه السلام

                                                 

1
  )55/ المائده (  ما وليكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يؤتُْونَ الزَّكاةَ و هم راكعونإِنَّ :آيه ولايت.  

2
  59/ النساء .  

3
  80/ النساء .  

4
  55/ المائده .  

5
  56/ المائده .  

6
  80/ النساء .  

7
  »انّما االله و رسوله و الذين آمنوا اوليائكم«يا  »ه و الذين آمنواانّما اوليائكم االله و رسول«.  



 

 ٣٤ 

عزّوجلّ حقّ أمر و نهي دارد، و اميرالمؤمنين عليه السلام نيز مانند خدا و پيغمبر صلي االله عليه وآله 

حكمتي كه در : تفاده مي باشد اين است كهنكته ي ديگري كه در اينجا قابل اس. حقّ امر و نهي دارد

أمر و نهي پيغمبر صلي االله عليه وآله مراعات شده، همان حكمتي است كه درامر و نهي خداوند 

پيغمبر صلي االله عليه وآله جداي از  :فرمايد جداي از اينكه اساساً در آيات ديگر مي -مراعات شده

 ����إن اتبع الاّ ما يوحي...... قل PPPPكند  هاي وحي عمل نميخدا أمر و نهي ندارد، حتي در مقام عمل هم من

اليOOOO1- شود، يعني اينكه پيغمبر  كنم مگر از آنچيزي كه به من وحي مي من پيروي نمي: به آنها بگو

در مورد سومي  .داند مگر از طريق وحي صلي االله عليه وآله هيچ چيزي را به عنوان وظيفه خود نمي

أمر و نهيش جداي از عصمت و مصلحت و مفسده  -ين عليه السلام باشدكه حضرت اميرالمؤمن -نيز

اين مصلحت و مفسده نيز از منبع علم الهي است ، زيرا براي اين سه يك ولايت قرار . مستثني، نيست

  . را الزام كرده است  پذيرش اين سه - به عنوان مؤمن -داده و بر همه

ولايت االله ، ولايت رسول صلي  - كه سه ولايت را بپذيريمخداوند متعال بر همه ما الزام كرده :توضيح 

اين ولايت معنايش اين است كه هر كدام از اينها هر  - االله عليه وآله و ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام

تا يك ولايت و   اين سه: أمر و نهيي بكند، امر و نهي ديگري است ، يعني خداوند مي فرمايد

  . اگر چنانچه از هر كدام از اينها حرفي شنيديد، حرف ديگري است سرپرستي بر شما دارند،كه

در يك گروه سه نفره ي پزشكي فرض بر اين است كه آنها به گونه اي با هم در تخصص، درك : مثلاً

تخصص، برداشت،  كنند نظرما در اين موضوع به لحاظ آگاهي، دارند كه اعلام مي توافق و استنباط

لعه در آنها يكي است، اگر چيزي از هر كدام از ماسؤال كرديد به منزله ي آزمايشهاي سابق و مطا
                                                 

1
      9/ الاحقاف  – 15/ يونس  – 50/ الانعام .  



 

 ٣٥ 

پاسخ گفتن آن دو نفرديگر است ، معناي اين سخن آن است كه اينها در اين جهت با هم هيچ اختلافي 

ندارند، هر كدام ازآنها سخني در اين جهت بگويد، اين پاسخ از علم و تصميم آن دو پزشك ديگر 

  .اطباء تصميم گرفتند: تواند بگويد صورت جدي نيز مي است، و لذا به

االله،رسول صلي االله عليه وآله و اميرالمومنين عليه (آيه ي ولايت نيز خاصيتش اين است كه اين سه

تا ولايت جداي از هم، كه هر كدام از آنها اگر سخني فرمود،  نه سه( يك ولايت بر ما دارند) السلام

  .) كند،بلكه سخن يكي كشف از ولايت ديگري نيز مي كند ميفقط كشف از ولايت خود 

توان امام را بالاتر از آنچيزي كه آيه كريمه معرفي كرده، معرفي نمود ، كه اگر از خاتم  بنابراين آيا مي

.... حرام است يا مثلاً حلال است و: انبياء صلي االله عليه وآله شنيديم يا سؤال كرديم، حضرت فرمودند

همين حكم را نيز اگر از . خداوند اين را واجب كرده و نسبت به خدا بدهيم: بگوئيم توانيم مي

  .داند  مي...... توانيم بگوئيم خداوند آن را حرام يا حلال و عليه السلام شنيديم، مي 1اميرالمؤمنين

  

  

  

  

  

                                                 

1
هيم ، توانيم به همه آنها نسبت بد البته در مورد اميرالمؤمنين و ساير ائمه معصومين عليهم السلام اگر حكمي از يكي از آنان صادر شد،  نه فقط اين حكم را مي . 

توانيد به سابق  و لذا در روايات آمده كه اگر چيزي از يكي از ما شنيديد، مي -نسبت بدهيم  توانيم اين حكم را به خاتم انبياء صلي االله عليه وآله نيز بلكه مي

  )استاد قدس سرهمرحوم . (توانيم بگوئيم حكم الهي در اين موضوع چنين است بلكه بالاتر از اين، فعلاً مي  -ولاحق نسبت بدهيد



 

 ٣٦ 

    :»آيه ولايت«در» حزب االله«معناي 

توَلَّ اللّه ورسولَه والَّذينَ آمنوُا فَإنَِّ حزْب اللهّ ومن يPPPP :]خداوند عزوّجل مي فرمايد آيه بعدي در[

يعني (را بپذيرد » الذين امنوا« و ولايت» رسول«، ولايت » االله«هركس كه ولايت  OOOO1هم الغاَلبونَ

) دبكن سلام االله عليه اعتراف به توحيد ، نبوت خاتم انبياءصلي االله عليه واله و ولايت اميرالمؤمنين

   .»حزْب اللّه هم الغاَلبونَ «]پيروز است» حزب االله«[ هم بداند كهرا و اين  ودش يم» حزب االله«جزو 

گويد ايمان داشته  مي متعال د، به ولايتي كه خداوندوهر كسي كه داخل در دين ش: پس در نتيجه 

  . ستا است،و حزب االله هم قطعاً غالب »حزب االله«باشد، بداند كه از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

1
    56/ المائده .  



 

 ٣٧ 

  : ابعاد امامت

توان تمام ابعاد امامت را نقل كرد، تنها دو مطلب از تفسيرمفاتيح الغيب آقاي  دراين نوشتار مختصر نمي

  :نقل مي كنيم 1فخر الدين رازي

بسم االله الرحمن «كند اين است كه  در مقدمه تفسيرخود يكي از مباحثي كه مطرح مي :مطلب اول

نماز بايد جزء قرائت قرآن خوانده شود، آيا بايد آهسته خوانده شود يا خير، هر جايي كه در  » الرحيم

 نيز بايد با اخفات » بسم االله الرحمن الرحيم«آنجاهايي كه قرآن درنماز بايد آهسته خوانده شود،

قرآن خواندن درنماز ظهر  :مثلاً خوانده شود؟) بلند(خوانده شود يا مستحب است كه با اجهار ) آهسته(

بسم االله «بايد با اخفات ، و در نماز مغرب ،عشاء وصبح با اجهار باشد، آيا در نماز ظهر وعصر صروع

عكس  2واجب است كه آهسته خوانده شود يا مستحب است كه بلند خوانده شود؟ » الرحمن الرحيم

بايد بلند هم  » بسم االله الرحمن الرحيم«اين مسأله نيز آنجايي كه بايد قرآن بلند خوانده شود آيا 

بسم االله «نده شود يا خير؟ اهل سنت نقطه مقابل اماميه دارند، غالباً در نماز مغرب و عشاء و صبحاخو

نجا آشوند،  اگر كساني انشاء االله به حج بيت االله الحرام مشرف .را آهسته مي خوانند » الرحمن الرحيم

  .را آهسته مي خوانند »بسم االله«بينند كه ائمه اهل سنت غالبا در اين نمازها  مي

                                                 

1
  )م 1210 - 1150= هـ  606 - 544( الفَخْر الرَّازيِ.  

وهو قرشي . أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. الإمام المفسر: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد االله، فخر الدين الرازي
أقبل الناس على . هرحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هرا) ابن خطيب الري(ان، ومولده في الري وإليها نسبته، ويقال له أصله من طبرست. النسب

  ) 313/ 6الاعلام للزركلي (  من تصانيفه مفاتيح الغيب. هوكان يحسن الفارسي كتبه في حياته يتدارسونها
2
  .ند خوانده شوددرنزد اماميه مستحب است كه بل.  



 

 ٣٨ 

وقد ثبت انّ علياً كان يجهر «اساس اين مسأله اختلاف صحابه است  : فرمايد در ادامه مي 

 » بسم االله الرحمن الرحيم« ثابت شد كه امير المؤمنين عليه السلام هر كجا كه در نماز 1»بالبسمله

با صداي [ -)جهر(شود يا بلندخوانده ) اخفات(خواه نمازي كه قرائت در آن بايد آهسته -گفتند  مي

هر آن كس كه در  »�فقد اهتدي ]عليه السلام[ومن اقتدي في دينه بعليٍ« ، ]مي خواندند) جهر(بلند

براي اينكه پيغمبر دينش از امير المؤمنين عليه السلام پيروي كند، اين شخص يقيناً هدايت شده است، 

 فخرالبته  - 2»والحق مع علي يدور معه حيث ما دارعلي مع الحق : صلي االله عليه وآله فرمودند اكرم

با حقّ، حق  عليه السلام امير المؤمنين -اين تعبير در روايات اماميه استبلكه ،تعبيري نمي كندچنين 

است نه  عليه السلاماست، اما معلوم باشد كه حقّ دنبال امير المؤمنين  عليه السلام هم با امير المؤمنين

گويد بايد  مي عليه السلاميعني هر آنچه امير المؤمنين (دنبال حقّ است يه السلامعلامير المؤمنين 

 عليه السلامحقّ را  برويد تشخيص بدهيد،سپس ببينيد آيا امير المؤمنين : گويد بپذيريم حقّ است، نمي

عليه ن هم اين حقّ را ملتزم بوده يا خير؟ نه، هيچ كاري نداشته باشيد كه حق چيست، از امير المؤمني

  .) اگر تبعيت كنيد از حقّ مطلق تبعيت كرديد السلام

  

                                                 

ببسم االله الرحمن الرحيم ثم إن الشيخ البيهقي روى الجهر عن عمر بن  هقال كان رسول االله يجهر في الصلا هروى البيهقي في السنن الكبير عن أبي هرير: هلخامسا .1
 بالتواتر ومن اقتدى في دينه بعلى بن أبي طالب فقدفقد ثبت  هالخطاب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأما أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه كان يجهر بالتسمي

  )168ص  1تفسير مفاتيح الغيب  ج( اللهم أدر الحق مع علي حيث دار اهتدى والدليل عليه قوله عليه السلام
2
  368/ 28بحارالانوار .  



 

 ٣٩ 

 هويؤتُْونَ الزَّكاَهإنَِّما وليكمُ اللّه ورسولهُ والَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمونَ الصلاPPPPَ او در ذيل آيه :مطلب دوم

باره اميرالمؤمنين عليه السلام نازل شده، آيه در اين اماميه ادعا دارند كه: مي گويد O1وهم راكعونَ 

يأيَهَا Pاين آيه با آيه ي قبلي  بين ، تناقضِآيد پيش مي ما اين را أخذ بكنيم تناقض در قرآن اگر ولي

 ونَهِبيح و ُمِبهمٍ يحَبقِو أتْىِ اللَّهي فوفَس هينن دع ُنكمم َرتْدن ينوُاْ مامينَ ءلَّالَّذزَّ هأَذينَ أَعنؤْمْالم لىهع 

يشاَء  و اللَّه على الْكاَفريِنَ يجاَهدونَ فىِ سبيِلِ اللَّه و لاَ يخاََفوُنَ لوَمةَ لاَئمٍ  ذَالك فَضْلُ اللَّه يؤتْيه من 

دين ديگري اتخّاذ (دد اي كساني كه ايمان آورديد هر كه از شما از دين خدا جدا گر    ����OOOOواسع عليم

 از گونه نشاني هيچ(در آينده خداوند گروهي را خواهد آورد كه اينها نسبت به مؤمنين فروتن) كند

نها در راه خدا آاما نسبت به كافر آنگونه نيستند، ) ندارنداينكه ما بر شما برتري داريم يا منظور داريم، 

  .كنند و هيچگاه از سرزنش كسي باك ندارند جهاد مي

صلي االله عليه  ، براي اينكه ابوبكر بعد از پيغمبر3درباره ابوبكر است] آيه ارتداد[گويد اين آيه مي

هر چند كه . بايد درباره ابوبكر باشد نيز ]آيه ولايت[با مرتدان جهاد كرد پس بنابراين آيه بعدي وآله

حال بايد بگوئيم آيه  ، اما درعين 4نمودهاميرالمؤمنين عليه السلام خاتم داده و روايت نيز اين را بيان 

   . درباره ابوبكر است ]آيه ارتداد[بعدي درباره  ابوبكر است، چون اين آيه

                                                 

1
  55/ المائده .  

2
  54/ المائده .  

3
  . ارواحنا فداه مي باشد عصر، امام زمان وجود مقدس ولي داق اتم واكمل اين آيهنظر مرحوم استاد قدس سرّه اين است كه مص.  

4
در شأن »  انّما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون«روايات متواتر از طريق شيعه وسنيّ نقل شده كه آيه .  

: علامه مجلسي در بحار الانوار پس از ذكرآيه مي فرمايد. ر حال ركوعِ نماز به انگشتر خود تصدق نمودند نازل شده استاميرالمومنين عليه السلام هنگامي كه د
  ) 184 / 35بحارالانوار (لأميرالمومنين عليه السلام أنهّ تصدق بخاتمه وهو راكع فشكر االله ذلك له وأنزل الآيه فيه  في ذلك]شيعه واهل سنت[اتفقت روايات العلماء 



 

 ٤٠ 

: گويد اگر كسي بگويد خداوند در آيه مي فرمايد سپس به خود اشكال مي گيرد و مي :اشكال 

PPPPأتْىِ اللَّهي فوفَسO ويارانش كه با مرتدان  يعني خدا در آينده مي آورد، در حالي كه ابوبكر

بكر  خلافت ابي ،چرا؟ چون يكي از واضحات است، جنگيدند، زمان پيغمبر صلي االله عليه وآله بودند

و يقيناً همه آنهايي كه با او در سال اول خلافتش،  صلي االله عليه وآله آغاز شد روز رحلت خاتم انبياء

اله نبودند، همه آنها حد اقل سنشّان از بلوغ ، افراد يك س1جنگيدند -طبق ادعاي خودشان -با مرتدان

بكر عمر كرده باشند، حداقل در دوره  رسالت  به بالا بوده است، يعني اگر يك سال در خلافت ابي

پس هيچكدام از اين افراد كساني  ،ندشابصلي االله عليه وآله پانزده سال به بالا عمر داشته  خاتم انبياء

غمبر آمده باشند، همه آنها ـ هم رئيس، آقاي ابوبكر و هم اتباع، تمام نبوده اند كه بعد از رحلت پي

بنابراين . وجود داشتند صلي االله عليه وآله كساني كه جزء لشكريان او بودند ـ در زمان خاتم انبياء

  .بكر دانست درباره ابي را شود آيه نمي

ون خداوند افراد آن را چ(گاهي يك امت بخاطر عدم وجود افرادش : در جواب مي گويد :جواب

علت عدم وجود رهبر ه گاهي امت نه بخاطر عدم وجود افرادش بلكه بولي وجود ندارد، ) خلق نكرده

عزيز نسبت (يعني قبل از خلافت ابي بكر اين صفتها  .الهي وجود ندارد ،تا اينكه ابي بكر رهبرآنها شد

داشت تحسين يا باكي از ملامت و  به كافر، ذليل نسبت به مومن، جهاد در راه خدا، بدون چشم

در آنها بروز نكرده بود، چون رهبرشان ابوبكر نبود، پس نقص در رهبري بود كه اگر ابوبكر  2)تقبيح

كه اين صفت را  كسانيهمه  :است آنمعناي اين سخن  .بود، اينچنين بودند آناندو سال قبل رهبر 

                                                 

1
  )مرحوم استاد قدس سرّه(است  دروغ از ريشه اساساً  اين مطلب . 

2
  لَائم هو لَا يخََافُونَ لَوم ، يجَاهدونَ فىِ سبِيلِ اللَّه ،على الْكَافريِن هأَعزَّ ،على الْمؤْمنين هأذَلَّ . 



 

 ٤١ 

بود، بالاترين جسارتي كه هيچ كافري به   عليه وآلهصلي االله داشتند، مانع اين صفت، وجود خاتم انبياء

خواهد از ابي  تواند جسارت كند براي اينكه مي نكرده است، البته اومي صلي االله عليه وآله خاتم انبياء

حالا ) كليدهاي غيب( بله تفسير مفاتيح الغيب .دباكي ندارد كه حالا به كجا بخور لذا،دبكر دفاع بكن

رازي اين را از كجا آموخت و از كجا كسب كرد، بله آنجا كه علم از ما گرفته شد،  دانيم فخرالدين نمي

  .شود امام ما در تفسير، فخرالدين رازي مي

 عليهم السلام معصومين است ، و هم ائمه 1خلاصه هم امامت و اصطلاح امام مخصوص اماميه

وديگران وجود دارد بلكه  تصور نشود كه يك اميرالمؤمنين مشترك بين اماميه.آنهاست . مخصوص

  .فقط مخصوص اماميه استعليه السلام آنحضرت 

به كوري چشم   -دومي نيز  بر خلاف اصل دموكراسي از سوي اولي تعيين شد ،اولي خليفه شد

آن هم هزار و چهارصد سال قبل، آن هم در آن محيط ، گردند همه آنهايي كه به دنبال دموكراسي مي

گفتند چهارصد نام  ظي كه فقط و فقط چهارصدتاي آن مال شتر بود كه ميعرب كه عصر غير از الفا

 ،خليفه چهارم شد خود ميل ورغبت شخصيبرخلاف  حضرت امير المومنين عليه السلام نيز – ددار

  .را چهارمي قرار دادند، براي اينكه چهارم نداشتند آنحضرتآنها 

نيز مخصوص  سلام االله عليها طمه زهراءوسيده كبري،حضرت فا عليهم السلام سايرائمه معصومين

نام مي برند بخاطر مقايسه  سلام االله عليها گاهي اگر از حضرت صديقه نيزاهل سنت  .اماميه است

كنند، در حالي كه  ترجيح ذكر مي با نيز با عائشه است كه گاهي عائشه را سلام االله عليها آنحضرت
                                                 

1
 :آنجايي كه خداوند متعال به حضرت ابراهيم عليه السلام فرمود. مامتي كه به معناي قرآني باشدبه كساني اماميه مي گويند كه معتقد به امامت باشند، آن ا . 
، سپس چنين جعلي را براي اميرمؤمنان عليه السلام  وپس از آن براي يازده امام معصوم عليهم السلام كه خاتم الائمه، خاتم الاوصياء،  »جاعلك للناس اماماً«

   ) مرحوم استاد قدس سرّه.(باشد، قرار داده است) ارواحنا فداه(م زمان عصر، اما وجود مقدس ولي



 

 ٤٢ 

 يعني 2»سائر الطعامريد علي ثي ساير النساء كفضل العل هوفضلُ عائش« 1:پيغمبر درباره او فرموده

بود، عبارت از  تقونآهم كه  ريديث 3،ريد بر ساير غذاهاستثامتياز عائشه بر ساير زنان مثل امتياز 

ساير  غذا بر ، حالا اينبه سختي تهيه مي شد نيز نمكشونان و غيره كه گوشت  و مقداري آبي بود

  4.ميندا نمي ،دطعام چه امتيازي دار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

1
  . اين روايتي است كه از طريق اهل سنت نقل شده است .  

2
  باب الثريد  75ص  7باب فضل عائشه و ج  29ص  5صحيح البخاري  ج .  

  ئشهباب في فضل عا 1895باب فضائل خديجه ام المومنين و ص  1886ص  4صحيح مسلم ج 
3
نفعه والشبع  هاد بالفضيلقال العلماء معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه والمر . 

على  هوفضل عائش همن المرق كله ومن سائر الأطعموغير ذلك فهو أفضل  همساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرع همنه وسهول
  )  1886ص  4صحيح مسلم با تحقيق محمد فواد عبدالباقي ج (ه فضل الثريد على غيره من الأطعم هالنساء زائد كزياد

4
   ) مرحوم استاد قدس سرّه( .ند خاتم انبياء صلي االله عليه وآله خواسته طعنه زندويگ ها مي البته بعضي . 



 

 ٤٣ 

  :مقام شفاعت

يكي از چيزهايي كه زياد شنيده مي شود ـ اما درست آنگونه كه بايد، در يك سنخ از جوانب 

 آنچيزي كه در ذهن از كلمه شريف شفاعت نسبت به اولياء حقّ. شود ـ عنوان شفاعت است بحث نمي

رنوشت آينده ي همه ي انسانها كه س 1در همان لحظات ،، اين است كه در روز قيامت]خطور مي كند[

داريم كه  شود، ما نياز به كساني تعيين مي -به اينكه چه مقدار سزاوار رحمت يا سزاوار عذاب اند -

نه مغفرت و نه شفاعت منحصر به اين مرحله : ما مي گوئيم] در حالي كه[ ،واسطه بين ما و خدا باشند

كه اگر  است شفاعت اين ي آخرين مرحله ]لكهب[مي باشد  ه گذشتن منحصر به روز قيامتاو از گن

كه نياز به شفاعت دارد  ويو نعمت شفاعت شامل حال  دن مرحله بگذرآخدايي ناكرده از كسي 

استفاده مي  قرآن مجيداز آيات به مقدار كافي و وافي  اين مطلب نيز[، م شده استانشود، كارش تم

    ]:شود،به اين بيان

 »نساء«چون خداوند متعال در سوره مباركه ،ه روز قيامت نيست مغفرت ذنوب منحصر ب :اولاً

و لوَ أنََّهم إِذْ ظلَمَوا أَنفُْسهم جاؤكُ فاَستَغفَْرُوا  وما أرَسلنْاَ من رسولٍ إِلَّا ليطاَع بِإِذنِْ اللّهPPPP:فرمايد مي

    �OOOOه توَاباً رحيمااللَّه و استغَفَْرَ لهَم الرَّسولُ لوَجدوا اللَّ

                                                 

1
  )استاد قدس سرّه.(باشد» في يوم مقداره خمسين الف سنه«] يا[» هإِنَّ يوماً عند ربك كاَلف سنَ«بته لحظات ممكن است به زمان، روزي كه پنجاه هزار سال ال . 

2
            كردند الفان، هنگامى كه به خود ستم مىو اگر اين مخ .ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اينكه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود )64/النساء . (  
كرد خدا را توبه پذير و مهربان  كردند و پيامبر هم براى آنها استغفار مى آمدند و از خدا طلب آمرزش مى ، به نزد تو مى)گذاردند و فرمانهاى خدا را زير پا مى(

   .يافتند مى



 

 ٤٤ 

نفرستاديم  را هيچ پيغمبريما Oوما أرَسلْناَ من رسولٍ إِلَّا ليطاَع بِإِذنِْ اللّهPPPP: مي فرمايد :بيان مطلب

ن كس كه آخواهيم، از  نچه ما ميآ است كه ن اينآ و ،دوظيفه دار كفقط ي مگر اينكه پيغمبر

  .س ابلاغ كندك نآخواهيم، اين خواسته ما را به  مي

رسان  سابقاً مأموريني كه نامه] :چنين مي گوئيم[ادبانه بكنيم، تعبير بي ]جهت بيان مطلب[اگر بخواهيم 

 -  رسان است منتهاي مسئوليتي كه بعهده مأمور نامه ند،درك تعبير مي »غلام پست«به  اهنآاز  دبودن

 كه نامه را به است اين - باشد خاصمؤسسات  اها ي پست يا شركت ي رسانِ اداره خواه مأمور نامه

فرض كنيد ] با اين حال[ ، گيردمي ندن ارساند و از او هم سند رسمي طرف كه بايد برساند، آن

در موعد  جهت حضور به مأمور طرفنآ اگر حالا فت،گر امضاء  وندارسطرف نآمأمور به  را اي ابلاغيه

به مأمور  اين چشم گفتن وپاره كردنپاره كند ، ن ابلاغيه راآ اودر مقابل  مثلاًيا چشم بگويد، معين

كاري انجام دهد يا جايي  اند درخواست كرده اون جهتي بگويد كه از آچشم را بايد به ، دندارارتباطي 

  .حاضر شود

نيست  گونهنيست، اين چنين و فرستاده ي مارسول : فرمايد ميوند خدا:] مي گوئيم مقدمهبا اين [

اوامر  ،بله :بگويد رديم چنينك  محاكمه كسي را روز قيامت وقتي ، سپس اده شودفرست يكه پيغمبر

 را ما هيچ پيغمبريخير، من سند دادم كه نامه را دريافت كردم،  نيزشما به من ابلاغ شد، در وقتش 

پس اين كار هم  ،)نه فرمانها( به فرماني كه خدا خواسته 1شود »برده فرمان«نفرستاديم مگر اينكه بايد 

توسط پيامبري از حضرت حقّ جلّ و علا دريافت  اكسي فرماني ر ربنابراين اگ .ن الهي استفرما

  :كند رين دريافت ميف، اگر امتثال كرد، دو كس بر او حق دارند و از دو كس به يك معنا، آنمود
                                                 

1
  .Pوما ارسلنا من رسول الّا ليطاع بإذن االلهO 64/ لنساء ا  



 

 ٤٥ 

 فرمايد مي وندو اگر نافرماني كرد، خدا ، پيغمبري كه مسئول هدايت اوست :بخداوند متعال،  :الف

 و خداي عالم اواي كه بين  اين رسول و فرستاده :ديگريخداي عالم،  :يكي :كه به دو كس تعدي كرده

  .است ندهاواسطه شده و فرمان الهي را به او رس

اگر اين افراد گناهي كردند،  Oجاءوك 1ولوَ أنََّهم إِذ ظلََموا أنَفُْسهمPPPP: مي فرمايد متعال درادامه خداوند

در نزد   -اي كه يقيناً مورد پذيرش حضرت حقّ جلّ و علا بشود توبه - از اين گناه توبه كنندبخواهند 

اولين تعدي واضح در نافرماني، تعدي به حق  ]لذا[،نها هستيآ تو رابطه بين ما و زيرا،تو مي آيند

سولٍ إِلَّا ليطاَع وما أرَسلنْاَ من ر « شماست، چرا كه فرمان ما اين است كه شما بايد اطاعت بشويد،

، آزاري هم اهعلاوه بر گناينكه  نهرسول اكرم صلي االله عليه وآله هم كه مي آيند در نزد  ،)»2بِإِذنِْ اللّه

ورسول نيز براي آنها طلب  از خدا استغفار كنند 3OOOOواستغَفَْرَ لهَم الرَّسول فاَستغَفَْرَوا اللّهPPPPبلكهبرسانند،

باشد ، مخصوص اين نيست كه روز قيامت  هاس شفاعت اگر منحصر به گذشتن از گنپ 4.استغفار نمايد

صلي االله  محتاج به شفاعت پيغمبر -در هر لحظه - در اين دنيا ،بلكهميمحتاج به استغفار پيغمبر باش ام

   .يمعليه وآله هست

  

                                                 

1
چه در حد اميرالمؤمنين عليه السلام كه بالاترين درجه است، چه در حد افراد  -نه اطاعت كسي ،براي اينكه خداوند متعال]آمده» ظلموا انفسهم«دراينجا تعبير [.  

لذا اگر كسي نافرماني بكند به خود  »معصيت من عصاه لا تنفعه طاعه من اطاعه ولا تضرّه«براي وي سود دارد ونه معصيت كسي به او زياني مي رساند  -متعارف 
خواهد به ما بياموزد كه چگونه استغفار  تمامي گناهان به تعبير الهي در قرآن مجيد اين است كه به خود ستم كردند، آنجايي هم كه مي ]به همين جهت[ستم كرده،

اگر تو از ما نگذري و به ما هم رحم نكني، ما از  O سنَا و إِنْ لمَ تَغفْرْ لَنا و تَرْحمنا لَنَكُوننََّ منَ الْخاسرينربنَا ظلََمنَا أَنفPُْ: فرمايد مي) چه نقصي در ما بوده(كنيم
  )مرحوم استاد قدس سره( .ايم اونهايي هستيم كه بدبخت

2
  64/ النساء .  

3
  )استاد قدس سره(فرمايد ، تا بفهماند اين به لحاظ مقام رسالتي است كه دارد،  مي »ولواستغفر لهم الرس«بلكه » واستغفرت لهم«: فرمايد خداوند متعال نمي . 

4
  )مرحوم استاد قدس سره( .آگاه استآنحضرت مي باشد، بلكه هر كجا باشد  صلي االله عليه وآلهپيغمبر خيال نشود كه اين استغفار منحصر به زمان حيات . 



 

 ٤٦ 

شرك مخفي  كساني كه با كمال تأسف آيه ي توحيد فعلاً در دست  همان -برخي از افراد :شبهه

منحصر به روز قيامت  صلي االله عليه وآله گويند شفاعت پيغمبر به نام دفاع از توحيد مي -آنهاست

 است، قبل از قيامت اگر زنده بود مي شد از او بخواهيم، اما اكنون كه رحلت كرده، او نيز از جايي خبر

  .است شرك »يا رسول االله اشفع لي عند االله« د، پسندار

 انّ«:  روايت شده صلي االله عليه وآلهاز خاتم انبياء 2و شيعه 1از طرق سنّي ]كر است كهلازم به ذ[

شفاعت  مؤمن روز قيامت به شمار دو تيره ي ربيعه و مضر »المؤمن ليشفع في مثل ربيعه و مضرّ

در  نيبنابرا[،كند شفاعت مي 3يعني، مؤمن به اندازه مجموع عربي كه بودند يا نيمي از كلّ عربد كن مي

شفاعت مومن روز قيامت هيچ اختلافي وجود ندارد پس به طريق اولي در شفاعت اخروي رسول 

اكرم صلي االله عليه وآله نيز هيچ اختلافي وجود ندارد، بلكه اختلاف در شفاعت دنيوي ومعناي آن 

  ].است

                                                 

1
  397ص  6مصنف ابن ابي شيبه ج  -212ص  4مسند احمد ج  - 275ص  8لمعجم الكبير ج ا  -457ص 3المستدرك علي الصحيحين ج  . 
 2تفسيرالقمي ج  –باب الشفاعه  58،  56،  38ص  8بحار الانوار ج  - 179ص  16و ج  233ص  12ه ج الشيع وسائل - 411ص  4من لايحضره الفقيه ج . 2

  46الامالي للطوسي ص   – 307وق ص الامالي للصد  - 106ص  9مستدرك الوسائل ج   – 202ص 
3
 عدنان جد اعلاي خاتم انبياء صلي االله عليه وآله است،  . »عدنان و قحطان«دانستند  اي از يك ريشه مي اي از يك ريشه يا دو شاخه ها خود را سه شاخه عرب . 

اش اين  گويند نكته مي. تا به آنجا رسيد ديگر دنبال نسب من نرويد  »فامسكوااذا بلغ نسبي الي عدنان «كنند  كه حديثي نيز از حضرتش صلي االله عليه وآله نقل مي

قحطان نيز يا ). هاي عقلي اين نكته خيلي اصالت ندارد،صرف ادعاست البته بحث( است كه آنجا عرب از عدنان تا جناب اسماعيل و ابراهيم به بعد، ثبت نكرد 

عرب شام . ها هستند دانستند، ولي بقيه مي گفتند از همان تيره قحطاني سومي هم بود بنام رباعه كه خودرا مستقل ميتيره . برادرزاده ي عدنان يا برادر عدنان است

 .قحطاني و عرب شمال نيز به غير از ابوموساي اشعري از اين تيره بودند، مضرّ و ربيعه ) جنوب جزيره(، عرب يمن يعني جنوب از رباعه

آورد به پيغمبري كه از مضر باشد مگر اينكه خداوند يك پيغمبري از  از ته دل ايمان نمي ربيعه: كنند كه نقل مي لي االله عليه وآلهروايت عجيبي از خاتم انبياء ص
يعني خلافت [خواهيم نشود، كردند، كه اگر چنانچه آن چيزي كه ما مي اي تعريف مي در برخي از صحبتها مغيره بن شعبه براي عده: ربيعه بفرستد و عجيبتر اين است

 )سلام االله عليهما(براي خود يك پيغمبر از اين شاخه در مقابل خاتم انبياء صلي االله عليه وآله بسازند، منتها تحمل صديقه ي كبري و اميرالمؤمنين] رسدنبه آنها 
  )مرحوم استاد قدس سره. (از طرح اين نقشه بازداشت تمامي محنتها و ظلم را در مقابل اينكه شير و پشم خلافت از آن آنها باشد با همه ي ابعادش، آنان را



 

 ٤٧ 

خواهيد توبه شما در اين دنيا اگر ب: مي فرمايد ]، بلكهفرمايد مين در روز قيامت[ آيه :پاسخ 

خدا را توبه پذير و  [،بر طبق استغفار شما از خدا بخواهد نيز صلي االله عليه وآله خاتم الانبياءوبكنيد،

نفرستاديم  را هر زمان پيغمبري OOOO1وما أرَسلْناَ من رسولٍ إِلَّا ليطاَع بِإِذْنPPPPِچون  ،]دييافت مهربان مى

صلي االله عليه  خاتم النبيين به همين جهت چون حضرت .ودبه فرمان خدا بايد اطاعت ش مگر اينكه

است،  افراد بشر بر تمام رسول الهي تا روز قيامت ،پس آن كسي كه، بعد از او پيغمبري نيست وآله

اللّه  ولوَ أَنَّهم إِذ ظلَمَوا أَنفُْسهم جاءوك فاَستغَفَْرَواPPPPمي باشد و لذا صلي االله عليه وآله خاتم النبيين

اهل سنت لذا خود  .است وشامل تمام مسلمانان مي شود نياز هر مسلماني OOOO2واستغَفَْرَ لهَم الرَّسولُ

صلوات بفرستيد، خداوند  هر كجا هستيد بر من: نددارند كه فرمود صلي االله عليه وآله روايت از پيغمبر

 صلي االله عليه پيغمبر بدانيمن است كه ما رسانند، اين براي اي موكل كرده، صلوات شما را مياي  ملائكه

  .ندارد نيزن ملائكه آاحتياج به  وآله

اللهم انّك قلت وقولك الحق ولو انهم اذ «:  نيز چنين آمده صلي االله عليه وآله در زيارت خاتم انبياء

 أتيت نبيك ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا االله و استغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيماً وإنّي

مستغفراً تائباً من ذنوبي يارسول االله انّي اتوجه بك الي االله ربي وربك ليغفر   ]صلي االله عليه وآله[

  .3»لي ذنوبي

                                                 

1
  64/ النساء .  

2
  64/ النساء .  

3
   567ص  2من لايحضره الفقيه ج .  

  :  چنين آمده) سمهودي( خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفىدر
وسلم فقال مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع ] وآله[صلى االله عليهوفي الشفاء بسند جيد عن أبن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول االله 

 Oإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول االلهPومدح قوما فقال  هالآي Oلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيPصوتك في هذا المسجد فأنّ االله تعالى أدب قوما فقال 



 

 ٤٨ 

  . 1بنابراين شفاعت پيغمبر منحصر به صحراي محشر نيست 

  

، ماده »فلانٍ وفلانشفََع يشفَع مع فلانٍ ل«اصل ماده ي شفاعت . شفاعت، عميق تر از اين معناست :ثانياً

   .شود يك نفر اين كار، كار اوست، ديگري در اين كار دوميِ او مي: يعني » شفَْع«

اش اين است كه از خدا  وظيفه بنده است، مثلاً بنده گناه كرده به شفع گاهي نسبت :توضيح مطلب 

را  ياء مقرّب الهيوليي از اول عليهم السلام يا ت معصوميناذات مقدس حضراو نيز [ 2،استغفار كند

يا امام  صلي االله عليه وآله پيغمبر ]واسطه قرار مي دهد تا براي او طلب مغفرت كنند، در اينصورت

شخص قرار مي گيرند در اينكه از خدا  اين دوميِ يا وليي از اولياء مقرّب الهي، عليه السلام معصوم

براي  و استغفاري كه در نماز شبند دعامان( 3.خواسته است از خدا نچه را كه اوآبخواهند براي او 

   .)»اللهم اغفر لفلان«دهدودعا مي كند من خود را به منزله برادرش قرار ميؤكه م 4،مي شود برادر مؤمن

                                                                                                                                                             

وادعوا أم  هوإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لها أبو جعفر وقال يا أبا عبد االله أستقبل القبل هالآي Oتإن الذين ينادونك من وراء الحجراPوذم قوما فقال  هالآي
بل استقبله واستشفع  هأبيك آدم عليه السلام إلى االله تعالى يوم القيام هوسلم فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيل] وآله[أستقبل رسول االله صلى االله عليه

وفي المستوعب لأبي عبد االله السامري الحنبلي ثم يأتي حائط القبر فيقف ناحيته ويجعل القبر تلقاء وجهه  هالآي Oولو أنهم إذ ظلموا أنفسهمPشفعك االله تعالى به في
 وأني أتيت نبيك هالآي Oإذ ظلموا أنفسهم ولو أنهمPخلف ظهره والمنبر عن يساره وذكر السلام والدعاء ومنه اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك عليه السلام  هوالقبل

الوفا بأخبار دار  هخلاص( وسلم إلخ] وآله[كما أوجبتها لمن أتاه في حياته اللهم أني أتوجه إليك بنبيك صلى االله عليه همستغفرا فأسألك أن توجب لي المغفر
  )51ص  1ج  المصطفى

1
  )مرحوم استاد قدس سره(.شود اي او شفاعت كرده و صحراي محشر بدون گناه وارد ميسعيد آن كسي است كه وقتي از اين دنيا برود، پيغمبر بر . 

2
  .Pوا اللَّهدجولُ لَوالرَّس مَتَغفَْرَ لهاسو ّتَغفَْرَوا اللهفَاس وكاءج مهُوا أَنفْسإذِ ظلََم مأَنَّه لَوحيما واباً رتَوO   64/النساء  

3
  )مرحوم استاد قدس سره. (باب عدم استحقاق، بلكه از باب عدم قرب او در نزد خداوند متعال است خواستن بنده نه از.  

4
صلوات خدا بر او باد، » اللهم اغفر لحرّ بن يزيد رياحي«من بگويم  ]مثلاً[......  هيچ وقت در دعا دنبال آنهايي كه بهر حال احتياجي به دعاي ما ندارند، نرويد .  

وظيفه دارم، برادري است كه اگر من نسبت به او دعا كنم ، در حقّ او احسان كردم چون نياز دارد، ] در قبال او[ه دعاي من ندارد، آن كسي كه مناحتياجي ب ]او[

دا بر همه آنها باد، به نام ببرم صلوات خ ]كه[مثلاً شهداء كربلا ]اگر[كما اينكه اگر او نسبت به من دعا كند در حقّ من، احسان كرده، چون نياز به او دارم و الاّ من 

  )سفارش استاد قدس سره( .البته افتخار است اما احتياجي به اين جهت ندارند



 

 ٤٩ 

 »دوميِ خدا«دلطف كن اد به مهخوا نچه خدا ميآست كه كسي در ئينجاآتر شفاعت  عميق ي مرحلهاما 

   :]آيه شريفه ذيل[:دليل. ودبش

P َِّفيإن ضَالأْر و ماواتالَّذي خلََقَ الس اللَّه ُكمبتَّ  رتوَى هساس ُامٍ ثمَنْ   أيرَ ما مرُ الأَْمبدرْشِ يْلَى العع

   O 1شفَيعٍ إِلاَّ منْ بعد إِذنْه ذلكمُ اللَّه ربكمُ فاَعبدوه أَ فلاَ تذَكََّرُونَ

شما اون  ي آفريننده Oأيَامٍ هستَّ  ربكمُ اللَّه الَّذي خلََقَ السماوات و الأْرَض في إنPPPPَِّ:مي فرمايد: توضيح

را در  2سپس عرشOعلَى العْرْشِ  ثمُ استوَىPPPP.نها و زمين را در شش روز آفريداكه آسم »ايست إله«

نچه در عالم آي يعن» يدبرالامر«   Oنْ بعد إِذنْهما من شَفيعٍ إِلَّا م دبرُ الأَمريPPPP.خود گرفت ي احاطه

در آيه  مثلاً، دهد به هر كيفيتي كه او بخواهد وجود مي ي ست، ادامهي خدا وجود هست، به اراده

خدا هر كس كه مدتش به پايان رسد، از اين  :مي فرمايد  OOOO 3اللَّه يتوَفَّي الأنَفسُ حينَ موتهاPPPPشريفه 

حتَّي إِذَا جاء أَحدكمPPPP ُ: فرمايد ن كلام الهي به ما مياهم .كند به گونه ديگر منتقل مي نحوه حيات

نهايي كه بايد آ، جان را از وفرستادگاني دارد كه اينها به فرمان ا وند متعالخدا �OOOOالموت توَفَّتْه رسلُنَا

نها را به خود آكار  وند عزّوجلّ است،خدادر عين حال چون فرمانده ، اماستانند بستانند، مي را ناجانش

  .OOOO5اللَّه يتوَفَّي الأَنفسُ حينَ موتهاPPPP:فرمايد مي لذا،دده نسبت مي

                                                 

1
هيچ مي كند،تدبير  را)آفرينش(كار  ، عرش استيلا يافتآفريد سپس بر ]  شش دوران[پروردگار شما، خداوندى است كه آسمانها و زمين را در شش روز  . 

     )3 /يونس . (شويد آيا متذكّر نمى! پس او را پرستش كنيد! با اذن او نيست اين است خداوند، پروردگار شما اى جز شفاعت كننده
2
  )مرحوم استاد قدس سره( عرش هم يعني عالم ممكن . 

3
  42/ الزمر .  

4
  61/ الانعام .  

5
  42/ الزمر .  
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چون منحصر به  ،دهد حيات ميو خواهد ادامه وجود  تدبير أمر يعني آنگونه كه او ميبنابراين 

، شفيعي كه به فرمان دارد شفيع وند متعالخدا]تدبير امر در مقام اما اين نكته ضروري است كه[،اوست

خود  ي ارادهي  نحوه وند متعالاوست، خدا ي نها، ارادهي آ رادههستند كه ا كساني كاوست يعني ي

  .دنوش نها دوميِ خدا در هدايت عالم ميآ وكند نها القاء ميآرا به 

   :نيز خداوند متعال مي فرمايد 1»الكرسي هآي« در
PPPPِإ لاَ إِله اللّهومَالقي يالح ولَّا هOOOO »او  ي به اراده ي كه نيست الهي جز او ، همه موجودات وابسته »االله

  .)قائم به اويند (هستند

PPPPَلامَلاَ نونَةٌ وس ُتأَْخُذه OOOO  از توان بيفتيم انگونه كه مآ، 2هم جوري نيست كه از توان بيفتد »االله« آن .  

PPPP و اتاومي السا فم ضلَهَي الأرا فمOOOO سپس در ادامه مي فرمايد.آسمانها و زمين از آن اوست :

PPPPهْإِلَّا بِإِذن هْندع َشفْعي ين ذَا الَّذمOOOO كيست كه نزد او قدرت شفاعت داشته باشد مگر به فرمان او ،

فرمان خداي  بهOOOOضِلَه ما في السماوات وما في الأرPPPPَاينها همان موجوداتي هستند كه در مقام 

   .اند شفيععزّوجلّ 

به حساب قرآن مجيد، شفاعت منحصر  ]ه مي گيريم كهنتيج با توجه به مباحث گذشته چنين[ پس

چيزي از  ابه اين نيست كه م] فقط[شفاعت  در ضمن .كه روز قيامت باشد نيست به آخرين مرحله

كه  هست ]نيز[شفاعت در اينبلكه  ،بخواهد ام، براي ميخواست انچه مآاز خدا  شفيع نيزم، هيخدا بخوا

  . در تدبير عالم دخالت كند ،به او فرمان داده وند متعالنچه خداآ

                                                 

1
 . Pَلا ت ومالقَْي يالْح وإِلاَّ ه لا إلِه اللَّههإِلاَّ بإِذِْن هْندع شفَْعنْ ذاَ الَّذي يضِ مي الأَْرما ف و ماواتي السما ف َله ملا نَو نَةٌ وس أْخذُُهO 255 / هالبقر     

2
  )مرحوم استاد قدس سره. (است  خوابيدن يا چرت زدنمراد همان .  
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  :حضرت اميرالمومنين عليه السلام  فضائل

و مناقب حضرت  فضائل اگر تمام درختان، قلم و درياها، مركب شوند نمي توانند مقداري از

نمايند، لذا ما در اين جزوه در صدد شمارش فضائل و مناقب اميرالمومنين سلام االله عليه را احصا 

   ].آنحضرت عليه السلام نيستيم بلكه از باب تيمن وتبرك به چند روايت در همين زمينه اكتفا مي كنيم

اوحي إلي ربي في «] :شدهنقل  چنين رسول خدا صلي االله عليه وآله در شب معراج از[ :روايت اول

شب معراج خداوند به من در مورد علي بن  »1امام المتقين و قائد الغرّ المحجلين منين،علي انهّ اميرالمؤ

  :فرمودهابيطالب عليه السلام سه مطلب وحي 

امتياز اميرالمؤمنين عليه السلام در بين ساير اولياء خدا كه يازده امام و دوازده  :اميرالمؤمنين - 1

ن است،ولذا دراذان واقامه آن چيزي كه ابتداءاً معصوم يا سيزده معصوم باشند، به امره المؤمني

: شهادت به امره المومنين است وشهادت نيز به اين صورت است مستحب است گفته شود

شهادت به امره المؤمنين شايد مقدم بر شهادت به  .اشهد انّ علياً اميرُ المؤمنين و ولي االله

نكه خاتم انبياء صلي االله عليه وآله روز براي اي باشد، )سلام االله عليه(ولايت اميرالمؤمنين

اي جداگانه بستند ، اميرالمؤمنين وارد خيمه  غدير خم، بعد از آن خطبه ي مفصله يك خيمه

                                                 

كلمات فقال يا ] عليه السلام[يوم و عهد إلى ربي في علي همسير هكمثال ما يرى الراكب خرق الإبر هلوأسري بي إلى السماء فسح لي في بصري غ] ليله[......  .1

  ) 53الاختصاص ص (و يعسوب المؤمنين  أمير المؤمنين و إمام المتقين قائد الغر المحجلين] عليه السلام[إن علياقلت لبيك ربي فقال  )لي االله عليه وآلهص(محمد 

 :يات متفاوت است، ازجملهرواالبته عبارات 

  ) 168ص  47ج  – 7ص  40ج  – 343،  340ص  18ج   - 218ص   10بحارالأنوار ج  (  إِنَّ علياإًِمام الْمتَّقينَ و قَائد الْغُرِّ الْمحجلينَ و يعسوب الْمؤْمنين

 )  303و  302يقين ص ال كشف( أنه سيد المسلمين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين

  476الامالي للصدوق ص    نإن عليا إمام المتقين و قائد الغر المحجلين و يعسوب المؤمني
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لذا همه، حتي . شدند و همه ملزم شدند كه با حضرت عليه السلام به امره المؤمنين بيعت كنند 

ه و فلانه و فلان و فلان كه همه هم حتي فلانه و فلان - ازواج النبي صلي االله عليه وآله 

 2بخٍ بخٍ: عمر هم گفت 1شهادت دادند و با اميرالمؤمنين به امره المؤمنين بيعت كردند، -بودند

   3.اصبحت مولاي و مولا كلّ مؤمنٍ و مؤمنه) چه افتخار است(

  ].است كه حضرت عليه السلام امام متقيان است اين دومين مطلب[:امام المتقين - 2

اين غرّ، . دارند] علامت[آنهايي كه در قيامت از مجموع خلق امتياز دارند، نشان :لغرّ المحجلينقائد ا - 3

  4.شود  محجل، امتيازي است كه به عنوان امتياز شناخته شده قابل ستايش در اسب اصيل گفته مي

  

                                                 

گويم براي اينكه اينها حق به گردن ما دارند، خدا شاهد است اگر اين  اينها را من مي )رضوان االله عليه(اول كسي كه من از او آموختم مرحوم آقاي حكيم بود . 1

صلي االله عليه وآله [براي اينكه خاتم انبياء : گفت تر بوديم ـ رضوان خدا بر او باد، او مقيد بود، دليلش را هم مي تر و نادان نبود ما از هر جاهلي هم جاهل تربيتها

االله و شهد انيّ رسول االله ولم يشهد بعليٍّ بامره  من شهد أن لا اله الاّ«: ايشانن حتي رواياتي هم دارد. ابتداءاً ملزم كرد شهادت به امره المؤمنين است ]چيزي راكه

  )مرحوم استاد قدس سره........ (روايت به اين مضمون هست »شود المؤمنين، اين دو شهادتش هم قبول نمي
2
 .  

  )قدس سره استاد مرحوم( دانست كلّ مؤمن و مؤمنه را او قبول نداشت كه اساساً وجود خارجي داشته باشد، خودش هم از باب ناچاري مي.  3
4
هو الذي يرتفع البياض في قوائمه في موضع القيد و يجاوز الأَرساغ و لا يجاوز الركبتين لأَنها مواضع : الأقَْرحَ المحجل؛ قال ابن الأَثير: في الحديث في صفة الخيل . 

من الأيَدي و الوجه و الأقَدام، استعار أَثر الوضوء في الوجه و اليدين و الرجلين للإِنسان  أُمتي الغُرُّ المحجلون أيَ بِيض مواضع الوضوء: و منه الحديث .....الأحَجال، 
هو أَن يكون البياض : و قيل.......بياض يكون في قوائم الفرس كلها: التحجيل.......  البياض نفسه: الحجل .....ه من البياض الذي يكون في وجه الفرس و يديه و رجلي

أَو أنَ يكون ........  و يكون البياض في الرجلين دون اليدين......َهو هو أَن يكون أيَضاً في رجلين و في يد واحد........  ون الأخُرى في رجِل و يدينفي ثلاث منهن د
التحجيل بياض قلََّ أَو كثر حتى يبلغ نصف : و قيل......  إِلا مع الرجلين هالبياض في إِحدى رجليه دون الأخُرى و دون اليدين، و لا يكون التحجيل في اليدين خاص

رساغ و لا يبلغ المحجل من الخيل أَن تكون قوائمه الأَربع بِيضاً، يبلغ البياض منها ثلُُثَ الوظيف أَو نصفَه أَو ثلثيه بعد أَن يتجاوز الأَ: هقال أَبو عبيد......  الوظيف
اليد و عرقوب الرِّجل فهو فرس مجبب، فإِن كان البياض برجليه دون اليد فهو محجل إِن  هقوائم، فإذِا بلغ البياض من التحجيل ركبالركبتين و العرقُوبين فيقال محجل ال

ل الثلاث مجحم، فإِن كان في ثلاث قوائم دون رجل أَو دون يد فهو مصلقَ اليد أو الرجل، و لا يكون طْجاوز الأَرساغ، و إِن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أَع
التحجيل بياض في قوائم الفرس أَو في ثلاث منها أَو في رجليه، قلََّ أَو كَثُر، : التحجيل واقعاً بيد و لا يدين إِلا أَن يكون معها أَو معهما رجِل أَو رجِلان؛ قال الجوهري

  )ذيل ماده حجل 143/ 11لسان العرب ( .مواضع الأحَجال، و هي الخلاَخيل و القُيود بعد أَن يجاوز الأَرساغ و لا يجاوز الركبتين و العرقوبين لأَنها
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اب فضائل از كت )رضوان االله عليه(مرحوم ثقه الاسلام محدث قمياست كه  ]مفصلي[حديث:روايت دوم

من روزي كه در آن روز : گويد مقدمه حديث آن است كه اصبغ بن نباته مي، كند ابن شاذان نقل مي

و  عليه السلام ضربت خورده بود، رفتم درب خانه اميرالمؤمنين 1قرن از عليه السلام اميرالمؤمنين

د تا انتقام خود را از او يهرا كه زنداني شده بود به ما بد ]عليه لعنه االله[اصرار كردم كه ابن ملجم

اين مربوط به من مي شود، اگر : پدرم مي فرمايند: آمدند وفرمودند عليه السلام امام مجتبي. بستانيم

دهم و اگر به شهادت  ندم كه خود درباره ي او آنچه كه مناسب ديدم انجام مياچنانچه من زنده م

ندم، اهمه رفتند،ولي من م. د، شما برويدخواهد بو عليه السلام رسيدم، مجري آن  امام حسن مجتبي

عليه خواهم امام  فرمودند كه شما هم برويد، عرض كردم كه مي عليه السلام در اين اثناء امام مجتبي

  . را ببينم السلام

تُه فيها اجتَمع إِليَه الَّتي كاَنَت وفاَ هالضَّربْ ليه السلامالأَْصبغِ قاَلَ لمَا ضُرِب أَميرُ المْؤْمنينَ ع [: روايت

فقَاَلَ معاشرَ النَّاسِ إِنَّ  ليه السلامالنَّاس بِبابِ القَْصرِ و كَانَ يرَاد قتَْلَ ابنِ ملجْمٍ لَعنَه اللَّه فَخَرَج الْحسنُ ع

ْالو فَإنِْ كَانَ لَه هفاَتإِلَى و َرهأَم ُي أنَْ أتَْركانصفَاأبَِي أَوه  اللَّه ُكممرْحرفِوُا يفَانْص قِّهي حف وإِلَّا نظََرَ ه و

يثاَن َفَخَرج ِرفأنَْص َلم و النَّاس َرفيرِ  هقاَلَ فاَنْصلِ أَمَنْ قوي علَقو تعما سغُ أَ مبا أَصي يقاَلَ ل و

َأينِّي رلَك لَى وب ينَ قلُْتنؤْمْالمالَهح من خوشم مي آيد كه ( فاحببت أن أنظر اليه فاسمع منه حديثاً ]ت

وارد  عليه السلام حضرت( فدخل ولم يلبث )هم حضرتش را ببينم و هم يك حديث از ايشان بشنوم

سر مباركشان را با ( همنين معصب بعصابوفدخلت فإذا اميرالم اُدخل ):شدند و زود برگشتند و فرمودند

نوع جراحت به حدي بود كه طبيب  عليه السلام ته بودند، زيرا در سر مبارك آنحضرتاي بس پارچه
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 ٥٤ 

وقد علَت صفره وجهه علي تلك  )رسيده عليه السلام شمشير و زهر شمشير به مغز حضرت: گفته بود

پارچه فزوني  ]زردي[زرد بود كه زردي آن از  عليه السلام ن قدر چهره مبارك حضرتآ( العصابه

و اذا هو يرفع فخذاً و يضع اُخري من شده الضربه و  )- علوم شد كه اين زردي مال چيستم -  دارد

نه تنها پا،بلكه  - پاي مبارك خود را دراز كرده بودند، يكي از پاها  عليه السلام حضرت( كثره السم

دوباره رامش ندارد، آبيند  كند، ديگري را ميگذارد، مي بلند مي -همه قدم، حتي ران مبارك خود را

مرتب در  ]عليه السلام اين نشانه آن است كه حضرت[مي گذارد،   كند واولي را  ديگري را بلند مي

 آيا نشنيدي سخن حسن مجتبي( فقال يا اصبغ اَما سمعت قول الحسن عن قولي ).حال اضطراب بودند

ك في حاله فاحببت أن قلت بلي يا اميرالمؤمنين و لكنّي رأيت )را كه سخن ما را نقل كرد عليه السلام

و اسمع منك  )اي نداشتم جز اينكه شما را ببينم من شما را در يك حالتي ديدم كه چاره( أنظر اليك

بيا بنشين كه بعد از اين حديثي از من ( حديثاً فقال لي اُقعد فما أراك تسمع منّي حديثاً بعد يومك هذا

من در لحظات آخر حيات شريف ( ائداً كما جئتاعلم يا اصبغ أنّي أتيت رسول االله ع )نخواهي شنيد

فقال يا ابا الحسن اخُرج فناد  )به عيادت او آمدم ، همانگونه كه شما آمدي صلي االله عليه وآله پيغمبر

خواهد همه شما در  مي صلي االله عليه وآله برو در مردم ندا كن كه پيغمبر( هجامع هفي الناس الصلا

پله  كيستم يا نجايي كه من ميآمنبر برو، ( هو قمُ دونَ مقاَمي بمِرْقاَ و اصعد المنبر )مسجد بيائيد

نشناسي پدر  هر كس كه ناسپاسي و حق( االله هو قل للناس ألا من عقّ والديه فعليه لعن )تر بايست پايين

سرپرستان هر كس كه از ( االله هألا و من أبق من مواليه فعليه لعن )و مادرش كند، لعنت خدا بر او باد

هر كس كه ( االله هألا من ظلم أجيراً اُجرته فعليه لعن )گريز پا شود، لعنت خدا بر او باد خود  الهي



 

 ٥٥ 

 - ، اين كار او هم پاداش داشته باشد و او طلب كنددبه اينكه كاري كرده باش -اجيري داشته باشد

 لي االله عليه وآلهي بِه حبيِبِي رسولُ اللَّه صففَعَلْت ما أَمرنَ )د، لعنت خدا بر او بادنپاداشش را به او نده

 احهنَّ لَنَفقََام منْ أَقْصى المْسجدِ رجلٌ فقَاَلَ يا أبَا الْحسنِ تَكلََّمت بثَِلاَث كلَمات و أَوجزتْهَنَّ فاَشْرَ

 ي تا جمله يا ابا الحسن سه كه: شد، گفت بلندمن رفتم و گفتم، يكي ازشنوندگان : فرمايد حضرت مي(

فقَلُْت ما كاَنَ منَ  لي االله عليه وآلهفلَمَ أرَد جواباً حتَّى أتَيَت رسولَ اللَّه ص )فشرده گفتي، شرح بده

هر آنچه اين مرد گفته بود،  صلي االله عليه وآله من جواب ندادم، برگشتم خدمت خاتم انبياء (لالرَّج

فبسطت يدي  )باز كن ت رادست(  صبغ ثم أخذ بيدي و قال يا اصبغ ابسط يدكقال الا )من گفتم

و قال يا اصبغ كذا  )با دست مباركش گرفت رايكي از انگشتان دست م( فتناول اصبعاً من اصابع يدي

ن كه من يك انگشت دست تو را گرفتم، پيغمبر هم يك اهم( تناول رسول االله اصبعاً من اصابع يدي

من و تو دو پدر اين ( هثم قال يا ابا الحسن ألا إنّي و أنت أبوا هذه الاُم )گرفت رات مانگشت از دس

، عدول الهي كه جامع امت الهي باشدعدول الهي  آن ن واحد الهي كه جامعآامت هستيم، امت يعني 

عليه  مينو سيد الاوصياء اميرالمؤ صلي االله عليه وآله خاتم انبياء: است به دو شخص قائم نيز است

 نم حق پيغمبرايعني من نيز بتو داين هم صحبت استثناء تبعيض ندار( االله هو من عقنّا فعليه لعن )السلام

را ادا  عليه السلام حقّ اميرالمؤمنين] درحالي كه[، ادا كنم، است را كه يك پدر صلي االله عليه وآله

 )شوند از هم جدا نمي(هم پيوند خورده اندبا  عليهم السلام نكنم، نيست، زيرا همچنان كه قرآن و ائمه

براي اينكه  ،نيز با هم پيوند خورده اند  صلي االله عليه وآلهو خاتم انبياء  عليه السلام اميرالمؤمنين

 صلي االله عليه وآله به اين است كه من عمل به سفارش آنحضرت صلي االله عليه وآله عقوق خاتم انبياء



 

 ٥٦ 

 . »من كنت مولاه فهذا علي مولاه«: فرمايد و بيست هزار نفر مي كه در صد سفارشي است نآ. نكنم

 صلي االله عليه وآله ، عمل به اقوال اوست و عمل به اقوال پيغمبر صلي االله عليه وآله اداء حقّ پيغمبر

دو آقا و ( هألا و اني و أنت موليا هذه الام.)ممكن نيست عليه السلام بدون پذيرش حقّ اميرالمؤمنين

ن شود، لعنت اقاي خودش گريزآاز ، هر كه از ما (فعلي من أبق عناّ لعنه االله  )اين امت هستيمسرور 

 -  قُل لاَ أَسأَلُكمُ عليَه أَجراPPPPًچرا؟ براي اينكه ه ألا و إنّي و أنت أجيرا هذه الام  )خدا بر او باد

به  [ .اللَّه عليَه ثُم قاَلَ آمينَ فقَلُْت آمينَ  هفَلعَنَ ا أُجرتَنَاَفمَنْ ظلََمنَ OOOO1إِلَّا المودةَ في القُربْي - اجرمادي نه

  :را ذكر مي نمائيمآنجهت اهميت روايت ادامه 

 لاَيوا مي مَنع غُ قلُْتبا أَصي أَنْت دي أَ قاَعأفَاَقَ فَقاَلَ ل ُثم هَليع يْأُغم ُغُ ثمبيثاً  قاَقاَلَ الأَْصدح كلَ أَزيِد

ات الْمدينَةِ آخَرَ قلُْت نعَم زادك اللَّه منْ مزيِدات الْخيَرِ قاَلَ يا أَصبغُ لقَيني رسولُ اللَّه ص في بعضِ طُرُقَ

َنِ أرسا الْحا أَبي يهِي فَقاَلَ لجي وف َنَ الغْميتَب َقد ومْغمأنَاَ م و لاَ تَغتَْم يثدبِح ثُكدوماً أَ لاَ أُحغْمم اك

و الشُّهداء ثمُ يأْمرنُي اللَّه  بعده أبَداً قلُْت نعَم قاَلَ إِذَا كاَنَ يوم القْيامةِ نَصب اللَّه منْبراً يعلوُ مناَبِرَ النَّبيِينَ

أْمي ُثم قَهَفو دعرْقاَةٍ فَإِذَا أَصِبم ونَكانِ دسلجَنِ فيَلَكيم رُ اللَّهأْمي ُرْقاَةٍ ثمِي بموند دعأنَْ تَص اللَّه ُرك

ك بمِرْقاَةٍ ذي دونَاستقَلْلَنْاَ علَى المْنْبرِ لاَ يبقَى أَحد منَ الأَْولينَ و الĤْخريِنَ إِلَّا حضَرَ فيَناَدي المْلَك الَّ

نُ خَازنُِ الجِْناَنِ أَلَا معاشرَ النَّاسِ أَلاَ منْ عرفََني فَقدَ عرفَنَي و منْ لمَ يعرفِنْي فأََناَ أُعرِّفُه بِنفَْسي أنََا رِضوْا

اتيح الجْنَّةِ إِلَى محمد و إنَِّ محمداً أَمرنَي أَنْ إنَِّ اللَّه بمِنِّه و كَرَمه و فَضلْه و جلاَله أَمرنَي أنَْ أَدفعَ مفَ

مرْقاَةٍ مناَدياً أَدفَعها إِلَى علي بنِ أبَِي طاَلبٍ فاَشْهدوا لي عليَه ثمُ يقوُم ذَلك الَّذي تَحت ذَلك المْلَك بِ

نَّاسِ منْ عرفَنَي فَقدَ عرفَنَي و منْ لمَ يعرفِنْي فأََناَ أُعرِّفُه بِنفَْسي أَناَ مالك يسمع أَهلَ المْوقف معاشرَ ال
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 ٥٧ 

يحفَاتم َفعي أنَْ أَدَرنأَم َقد هلاَلج و هكَرَم و هْفَضل و نِّهِبم خاَزنُِ النِّيرَانِ أَلاَ إنَِّ اللَّهمحإنَِّ  النَّارِ إِلَى م و د

ناَنِ و النِّيرَانِ ثُم محمداً قدَ أَمرنَي أنَْ أَدفَعها إِلَى علي بنِ أبَيِ طاَلبٍ فاَشهْدوا لي عليَه فĤَخُذُ مفَاتيح الجِْ

عتُك يأْخُذُونَ بِحجزةَِ أَهلِ بيتك قاَلَ قاَلَ يا علي فتَأَخْذُُ بِحجزَتي و أَهلُ بيتك يأْخذُُونَ بِحجزتَك و شي

 َغُ فلَمبةِ قاَلَ الأَْصبَالْكع بر قاَلَ إِي و ولَ اللَّهسا رنَّةِ يْإِلَى الج و يدلتْاَ يبِك فقَْتفَص لاَيونْ مم عمأَس

اتَلوص فِّيُتو ُنِ ثمَيثيدنِ الْحَذيرَ هَغي َليع هاللَّه.[  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٥٨ 

   :مقام حضرت صديقه طاهره سلام االله عليها

، اين ولايتي را كه ائمه عليهم السلام دارند، همان ولايت را شخص سيده كبري سلام االله عليها نيز دارد

نقل  در زيارت مختصري كه براي حضرت صديقه سلام االله عليها از امام جواد عليه السلامبراي اينكه 

» يا ممتحنه امتحنك االله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابره«: چنين آمده 1شده

، عرض شد كه قرآن مجيد امامت را يك نوع شايستگي  از »معناي امامت در قرآن مجيد«در بحث 

به تازه مرحله امتحان  -در بعضي از مواردش -داند و لذا بعد از مقام رسالت مقام رسالت مي

خداوند درباره ي بعضي از امتحانات حضرت ابراهيم عليه السلام . آيد شايستگي براي امامت پيش مي

    اماحضرت صديقه سلام االله عليها  2OOOOوفدَيناَه بذِبحٍ عظيم * إنَِّ هذَا لهَو البلاءَ المبِين PPPP: فرمايد مي

حالا اين امتحان قبل از  »ك قبل أن يخلقكامتحنك االله الذي خلق«آزموده شده است، »ممتحنه«

  .جاي ماست اينكه خدا بيافريند چگونه بوده، نه جاي درك ماست و نه جاي فضولي بي

دانست و  آنچه آزمون تو بود،نتيجه همانگونه بود كه خداوند مي:يعني »فوجدك لما امتحنك صابره«

  .دريافت كرد

ك اولياء صابرون و مصدقون لما أتانا به أبوك وأتي به وزعمنا أناّ ل«:در ادامه فراز بالامي فرمايد

  :آيد بر وزن فعيل است، فعيل در عربي به دو معنا مي» ولي«.»وصيه
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  107و106/الصافات .  



 

 ٥٩ 

 .)يعني كسي كه شَرفَ دارد(شريف : به معناي اسم فاعل، مانند - 1

  )يعني مقتول(قتيل: به معناي اسم مفعول، مانند - 2

  :دنيز دو معنا خواهد دار» ولي«بنابراين 

 .كسي كه ولايت دارد  - 1

 . كسي كه در ولايت ديگري است  - 2

 »لام«نه به معناي  »من«است ، اما اضافه به معناي » االله«به » ولي«اضافه  »اشهد انّ علياً ولي االله«

  .»ولي الله«نه  »اشهد انّ علياً ولي من االله«يعني. است

اللّه ولي الَّذينَ آمنوُا يخْرِجهم PPPP: فرمايد مي خداوند. يعني كسي كه در سرپرستي خداست »ولي الله«

) اداره كننده مؤمنان( است ،يعني جنبه فاعلي آن» ولي«خداوند  257/البقره OOOOمنَ الظُّلمُات إِلَي النُّورِ

  .اولين اثرآن نيز هدايت قطعي مومنان است،كه آنان را از ظلمتها به نور بيرون مي آورد. است

آنهايي     62/ يونسO                        أَلاَ إنَِّ أَولياء اللَّه لاَ خَوف عليَهمِ ولاَ هم يحزنَُونَ PPPP: فرمايد يگر ميدر جاي د

آنهايي كه تك تك ولي خدا هستند، ، : اين يعني همان جنبه مفعولي ،يعني(كه اولياء خداوند هستند 

  ). خارج كند كساني كه خدا متعهد شده آنها را از ظلمات به نور

يعني براي شما يك نوع ولايت بر ( ادعاي ما اين است كه اولياء شما هستيم »وزعمنا اناّ لك اولياء«

  ).دانيم كه ما اين ولايت را پذيرفتيم خود مي

ما از شما به عنوان سيده نساء  »�فاناّ نسألك إن كناّ قد صدقناك الاّ الحقتنا بتصديقنا اياهما بالبشري«

خواهيم ما را به آنان ملحق كني،  مي -كه تصديق به رسالت پدرت و امامت شوهرت كرديم - مينالعال



 

 ٦٠ 

معناي شيعه اين  1 »تلتقط شيعتها يوم القيامه«چرا؟ براي اينكه حضرت زهرا سلام االله عليها شيعه دارد 

ه بشويم، شيعه يعني است كه آنحضرت سلام االله عليها ولايت الهي دارد، كه ما بايد آنرا بپذيريم تا شيع

  .اين مقام حضرت زهرا سلام االله عليهاست. كسي كه تعهد به تبعيت از ديگري كرده باشد

  

  

  

  :مشتركات اميرالمومنين با صديقه طاهره

                                                 

1
جعلت فداك يا ابن رسول االله ]  ليه السلامع[قال قال جابر لأبي جعفر  ليه السلامقال حدثنا سهل بن أحمد الدينوري معنعنا عن أبي عبد االله جعفر بن محمد ع . 

 لي االله عليه وآلهفرحوا بذلك قال أبو جعفر حدثني أبي عن جدي عن رسول االله ص هعإذا أنا حدثت به الشي]   ليها السلامع[ هحدثني بحديث في فضل جدتك فاطم
لم يسمع أحد من  هثم يقول االله يا محمد اخطب فأخطب بخطب هنصب للأنبياء و الرسل منابر من نور فيكون منبري أعلى منابرهم يوم القيام هقال إذا كان يوم القيام

في أوساطهم منبر من نور فيكون منبره أعلى منابرهم ثم ]  ليه السلامع[للأوصياء منابر من نور و ينصب لوصيي علي بن أبي طالبالأنبياء و الرسل بمثلها ثم ينصب 
ي أيام لم يسمع أحد من الأوصياء بمثلها ثم ينصب لأولاد الأنبياء و المرسلين منابر من نور فيكون لابني و سبطي و ريحانت هيقول االله يا علي اخطب فيخطب بخطب

ليه و هو جبرئيل ع] مناد[من نور ثم يقال لهما اخطبا فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء و المرسلين بمثلهما ثم ينادي المنادي ]  منبران[حياتي منبر 
أم يحيى بن زكريا فيقمن فيقول االله تبارك و تعالى يا  بنت مزاحم أين أم كلثوم هبنت خويلد أين مريم بنت عمران أين آسي هبنت محمد أين خديجه أين فاطم السلام

يا أهل الجمع إني قد جعلت الكرم   الله الواحد القهار فيقول االله جل جلاله] ه عليهم السلامو فاطم[أهل الجمع لمن الكرم اليوم فيقول محمد و علي و الحسن و الحسين 
 همدبج همن نوق الجن هفيأتيها جبرئيل بناق هتسير إلى الجن هأطئوا الرءوس و غضوا الأبصار فإن هذه فاطميا أهل الجمع طه لمحمد و علي و الحسن و الحسين و فاطم

ألف  هألف ملك فيصيروا على يمينها و يبعث إليها مائ هالجنبين خطامها من اللؤلؤ المحقق الرطب عليها رحل من المرجان فتناخ بين يديها فتركبها فيبعث إليها مائ
تلتفت فيقول االله يا بنت حبيبي ما التفاتك و قد أمرت بك  هفإذا صارت عند باب الجن هباب الجن]  على[عند ] يسيروها[ها على أجنحتهم حتى يصيروها ملك يحملون

قلبه حب لك أو لأحد من  يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في]  تعالى[فتقول يا رب أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم فيقول االله ] هالجن[إلى جنتي 
كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الردي فإذا  إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها و محبيهاو االله يا جابر ]  ليه السلامع[قال أبو جعفر هذريتك خذي بيده فأدخليه الجن
بنت حبيبي فيقولون يا رب  هاالله يا أحبائي ما التفاتكم و قد شفعت فيكم فاطم]  فيقول[ يلقي االله في قلوبهم أن يلتفتوا فإذا التفتوا يقول هصار شيعتها معها عند باب الجن

 هانظروا من كساكم لحب فاطم هانظروا من أطعمكم لحب فاطم هأحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم فيقول االله يا أحبائي ارجعوا و انظروا من أحبكم لحب فاطم
و االله لا يبقى في الناس إلا ]  ليه السلامع[قال أبو جعفر هخذوا بيده و أدخلوه الجن هفي حب فاطم هانظروا من رد عنكم غيب هفاطمفي حب  هانظروا من سقاكم شرب

 )299و298 /الكوفي  تفسيرفرات(   شاك أو كافر أو منافق

 

  



 

 ٦١ 

خاتم  حتيكه ساير شهداء،  دمشتركاتي دارن حضرت اميرالمومنين وصديقه طاهره سلام االله عليهما

  ]:من جمله[ير ائمه معصومين عليهم السلام اين مشترك را نداشتند،صلي االله عليه وآله و سا انبياء

 سيده نساء العالمين سلام االله. هر دو بايد تجهيزشان در تاريكي باشد :تجهيز مخفيانه درشب) الف

 ن، خواهرانن خواهراآحالا خواه  – صلي االله عليه وآله از پيغمبر اكرم ي ندها، يگانه دختر معليها

زمان خاتم  در نهاآ ي ، هر چه باشد، همهدباشن )ندهااصطلاح خواهر خو به(يمادر ناخواهر ي ياپدر

 سلام االله عليها نده بود فقط صديقه كبرياكه بازم كسي، درحلت كرده بودن صلي االله عليه وآله انبياء

  .بايد شب آماده شود – ]سلام االله عليها نيز در زمان شهادت و آنحضرت[ بود

 ي ما نظر كنيم، هر فضيلت و امتيازي كه سيده كه اي به هر نحوه ليه السلام نيزعاميرالمؤمنين  

نها را آمشابه  ندداشت - از ديد مسلمانان غير معتقد به امامت –سلام االله عليها  نساء العالمين

  1.بود عليه السلام مقام حضرت ي تفاوتهايي كه لازمه كداشت با ي عليه السلام اميرالمؤمنين

بين  مصيبت مشترك كاين ي وكه هر دو بايد شبانه آماده شوند اشتراك نخست اين استن بنابراي[

و نه در ساير ائمه معصومين عليهم السلام  صلي االله عليه وآله خاتم انبياء هر دو بزرگوار است كه نه در

  ].بود

                                                 

1
لسنا : فاطمة، قال: الناس إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قالت من كان أحب: عن جميع بن عمير أنه سأل عائشة :در حديثي از عائشه چنين نقل مي كنند.  

  )145ص  13كنز العمال ج (. زوجها: نسألك عن النساء بل الرجال، قالت
من كان :  هقلت لعائش: لت حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد ، ثنا أحمد بن الهيثم الوزان ، ثنا أبو نعيم ، ثنا شريك ، عن الأعمش ، عن جميع بن عمير ، عن عمته ، قا

 زوجها رواه أبو الجحاف ، عن جميع بن عمير ، مثله: إنما سألتك عن الرجال ، قالت : ، قالت  هفاطم: وسلم ؟ قالت ] وآله[أحب الناس إلى رسول االله صلى االله عليه
  )198/  22معرفه الصحابه ابي نعيم الاصبهاني (

  
  



 

 ٦٢ 

 نا بود مخفيبه سبب عواملي ب )سلام االله عليه(قبر مطهر اميرالمؤمنين :مخفي بودن قبر شريف )ب

كند كه  اگر كسي سؤال .بماند تا زماني كه اگر ظاهر شد ديگر زمينه ي جسارت وجود نداشته باشد 

چرا قبرحضرت عليه السلام بايدمخفي باشد بلكه جايي قرار بگيرد كه در آنجا حافظ و حارس و 

م هر كجا باشد، به قبر مطهر اميرالمؤمنين عليه السلا: حامي داشته باشد؟ در جواب خواهيم گفت كه

شود از قبر مطهر خاتم انبياء صلي االله عليه وآله مورد حمايت و حفظ و حراست  حساب ضوابط نمي

لذا امام مجتبي عليه السلام به يك افراد خاصي كه نيمه شب گذشت دستور دادند،  1بيشتر  قرار بگيرد،

كردند، مصلحت چيست؟ دستور الهي و در همانجا دفن  2جنازه را بيرون آوردند، وارد صحرا كردند،

ادبي دشمنان حفظ بكند، لازم نبود  تواند در وسط بيابان از تعدي و تجاوز و بي كدام قدرتي مي. است

 ]حاضر بودند[دشمناني كه معاويه بگويد، كاري بكنند،بلكه براي تقرّب به معاويه آنقدر ناپاك بودند كه 

  :گويد ابن زياد ملعون آمده مي نزد يك حيواني كه دمورخين دارن. را بكنند] جسارت[اين كار 

  )چرا؟ پر كن، از نقره و طلا است نجايي كه جاپاي منآ(اوقر ركابي فضه و ذهبا  

  )نداشت او من آقايي را كشتم كه كسي دسترسي به(انّي قتلت السيد المحجبا  

  )من كشتم را بهترين كسان به لحاظ پدر و مادر(قتلت خير الناس اُماً و أبا  

وچنين كاري را انجام [ويد گ مي چنينآيا كسي كه  ويد،گ مي را دارد اين و ببينيد، كشُته را اين حيوان 

  .وجود داشت فراوون ]افراد[ ، از اين قبيلدمعاويه بكن برايمانعي داشت كه همين كار را  ]داده
                                                 

هايي را  خواهم پرده ياء صلي االله عليه وآله به خود حضرتش نرسيدند جسارت كنند و الاّ در مقام نبش قبر برآمدند، نميكاري نداريم كه نسبت به قبر خاتم انب. 1

  )مرحوم استاد قدس سره. (بدِرم

2
  )مرحوم استاد قدس سره( .بود) سنگهاي درشت سفيد(در اين صحرا زكَوات بيض  . 



 

 ٦٣ 

قبرشريف هر دو بزرگوار لذا در مورد صديقه طاهره سلام االله عليها نيز اين سخن صادق است و[

هم  ]سلام االله عليهما بايد مخفي مي ماند تا از گزند دشمنان خبيث وناپاك محفوظ بماند، بنابراين

 سلام االله عليها سر قبر حضرت زهرا دونه كه كسي آزاد باشگنآتوانست  نميعليه السلام  اميرالمؤمنين

كه هشت ماه در كوفه  عليه السلام امام مجتبي هم -دنامب يبراي اينكه بنا بود قبرش مخف – ودبر

خيلي  و اينبرود، عليه السلام سر قبر پدر ندجرأت نكرد هاو بعدي هايك مرتبه هم از ترس بعدي ندبود

 سلام االله عليها كه سر قبر مادر ندداشت را نه اين توان عليه السلام امام مجتبي. بزرگي استمصيبت 

   . نيز چنين بودند عليه السلام اميرالمؤمنين ، بقيه فرزندانالسلام عليه ، نه سر قبر پدرودعلني بر

كه اگر هستند، »أفضل خلق«به يك معنا  السلام ماعليه بزرگوار بنابراين اساساً اين دو

سلام  همتايي نداشت و اگر صديقه كبري سلام االله عليها نبود، صديقه كبري عليه السلام اميرالمؤمنين

 بزرگوار اين دو. همتايي كه برج طلوع امامت باشد، نداشت عليه السلام ميرالمؤمنيننبود، ا االله عليها

 سلام االله عليها نه قبر صديقه كبري. دبايد در اين مظلوميت و مصيبت شريك باشن السلام ماعليه

و علني به ما  دو علني زيارت كن ودنجا علني برآ دنابتو عليه السلام كه اميرالمؤمنين دجوري باش

البته قبر . اينگونه بود عليه السلام ياموزد كه چگونه حضرت را زيارت كنيم ، نه قبر اميرالمؤمنينب

قبر  اما باشد، )ارواحنا فداه( عصر امام زمان تا ظهور وليآن بايد ظهور سلام االله عليها صديقه كبري

  .از زمان سيد الساجدين به تدريج معلوم شد عليه السلام اميرالمؤمنين

آخراً                                                                                                              و حمدالله اولاًوال

  سيد نصراله موسوي منش  –قم مقدسه 

  ق  1433 الثانيجمادي 28 مصادف با ش 1391ارديبهشت 31
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